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سخن سردبیر
یادم مي آید در روزگاري كه دانش آموز بودم، در كتاب فارسي مان داستاني بود از »كليله و دمنه« دربارة اتحاد پرندگان. دسته اي پرنده بودند 
كه در دام صياد مي افتادند و با راهنمایي هاي سردسته شان »طوقي«، ناممکن را ممکن مى كردند و با همدلي و وحدت مي توانستند جان سالم 
به در برند و بگریزند. اميدوارم كه در كتاب هاي ادبيات این داستان زیبا هميشه باقي بماند. داستان این اتحاد مرا به یاد واقعه ای تاریخي انداخت. 
در عام الفيل یا همان سال فيل كه تقریباً سال 570 ميلادي بود، فردي به نام ابرهه، با سپاهي متشکل از فيل ها، به منظور تخریب كعبه از 
یمن به مکه حمله برد. عبدالمطلب، پدربزرگ پيامبر)ص(، در پاسخ به پيك ابرهه گفت: »این خانه، خانة خداي ما و خانة خليل وي ابراهيم)ع( 

است. اگر خودش بخواهد، مى تواند از خانة خود و خانة خليل خود محافظت كند. و اگر نخواهد ما هيچ نتوانيم كرد.«
در روز حمله به كعبه، خداوند دسته هایي از پرندگان آسماني را مأمور كرد كه با سنگریزه هایي كه به منقار داشتند، به لشکر ابرهه هجوم 
ببرند و آنان را هلاک كنند. شاید كسي باور نمي كرد كه پرندگان بتوانند لشکر فيل ها را شکست دهند، اما قرآن كریم این ماجرا را در سورة فيل 

بازگو كرده است.
در آن سال واقعة مهم دیگري هم رخ داد و آن تولد پيامبر مهرباني ها، حضرت محمد)ص( بود. چه زیبا! یعنى در سالي كه اتحاد پرندگان 
به دستور خداوند سپاه فيل ها را شکست داد، پيامبري متولد شد كه بعدها به فرمان امام عزیزمان، روز تولدش مقارن با هفته اي به نام »هفته 

وحدت« شد.
هفته اي براي نزدیکي هميشگي پيروان مذهب هاي اسلامي، هفته اي براي شناخت یکدیگر براساس اصول مسلم و مشتركات اسلامي. به 
گفتة امام خميني)ره(: »ما فریاد مي زنيم كه باید همه با هم باشيم، هفتة وحدت داشته باشيم. دین ما یکي است، قرآن ما یکي است، پيغمبر ما 

یکي است*.«
چه زیباست وحدتي كه پرندگان را بر لشکر فيل ها پيروز مي گرداند و چه زیباست وحدتي كه مسلمانان را بر لشکر طاغوتيان و كفر پيروز 

خواهد گردانيد. 
هفتة وحدت گرامي باد.

* سخنرانى روز هشتم دی ماه سال1360



بــه نظرت امروز چاق نشــده ام؟ فکر می کنی ایــن رنگ زرد به من 
می آید؟ فکر نمی کنی امروز خیلی بهتر به نظر می رسم؟

بدون شــک در طول زندگی تان برای یک بار هم که شده افراد کاملًا 
مخ شــما را با این قبیل سؤال ها غافلگیر کرده اند. خب در نگاه اول اگر 
طرف مقابل لاغرتر شــده باشــد یا رنگ زرد به او بیاید، پاسخ دادن به 
این سؤال ها خیلی هم سخت نیست و در واقع شما صرفاً واقعیت را به 
آن ها می گویید: »بله خیلی لاغر شده ای«  یا: »رنگ زرد اصلًا برای تو 

ساخته شده.« 
اما پاســخ دادن زمانی سخت   می شــود که فرد پرسشگر اصلًا لاغر 
نشده باشد یا رنگ زرد نه تنها به او نیاید بلکه به شدت او را کریه کند! 
در اینجــا چه باید کار کرد؟ آیا باید به آن ها نظر واقعی خود را بگوییم 
یا نگران باشــیم فرد مقابل ناراحت نشود؟ چه دو راهی دشواری است. 
در چنین شــرایطی دلم می خواهد در کســری از ثانیه ناپدید شوم و 
دیگر مجبور به پاسخ دادن به چنین خزعبلاتی نباشم! در واقع بین یک 
دوگانگی اخلاقی گیر می کنم: یکی اینکه  او از من ســؤال کرده است 
و نیاز دارد واقعیت را بشــنود. دوم اینکه شاید واقعیت و اینکه نه تنها 
لاغر نشده ای بلکه به نظر می رســد یک فیل درسته را قورت داده ای، 
او را ناراحــت کند! اما خب کدام ترجیــح دارد: خودم را ناراحت کنم 
یا دیگری را؟ واقعاً چگونه می توانم به چشــمان گرد دوســتم که حالا 
نامش را نمی آورم، چون اگر بیاورم برای او تبلیغ می شود، نگاه کنم در 
حالی که چند لحظه ای است که مکث کرده، اشک در چشمانش جمع 
شده است و دوباره با صدای همراه با بغض تکرار می کند: »با توام! لاغر 

شده ام،  مگه نه؟«
خب مگر نظر مرا نمی خواهی بدانی؟ مگر نظر مرا نمی پرسی؟ پس چرا 
خودت به آن جواب می دهی؟ به شما توصیه می کنم گول این افراد را 
که جواب سؤالشان درون سؤالشان نهفته است، نخورید!  متأسفانه این 
جانــب یک فرد گول خورده ام  و چون گول یک آدم چاق را خورده ام، 

اضافه وزن پیدا کرده ام.  اما خوش بختانه دوستم لاغرتر شده! 
پاسخ من »نه!« بود. کاملًا  قاطعانه و همین طور صادقانه! البته خیلی 
از افراد نمی خواهند که جواب صادقانة شــما را بشنوند، فقط به دنبال 

پاسخ هایی هستند که در راستای تفکر آن هاست! 
صداقت چیز خوبی است، اما گاهی اوقات لازم نیست! در مجلس ختم 
شوهر خاله ام، خاله ام که به سر و کلة خودش می کوبید،  بلندبلند و توام 

راستی راستی
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با گریه فریاد می زد: »دیگه کی برام شیرین زبونی می کنه؟« و در پایان 
خاله ام پرسشــی عمیق تر را عنوان کرد: »شوهرم خیلی بامزه بود!« و 

سرش را به سمت من چرخاند و پرسید: »مگه نه؟«
باز هم همان موقعیت قبلی تکرار شد! دروغ بگویم یا راست؟ راه تزویر 
را پیش بگیرم یا صداقت را؟ یاد شیرین زبانی های شوهر خاله ام افتادم؛ 
همان هایی که در آخرشــان می پرســیدم:  »خب الان تموم شد؟«  و 
وقتی ســرش را تکان می داد، شروع به خندیدن می کردیم؛ خنده های  
زورکی! زیرا پدرم به او ســپرده بود که اگر به جوک آقامجیدبخندد، 
برایش تلفن همراه می خرد.  بیچاره از تمام وجودش مایه گذاشت! اما 
در نهایت پس از این گلی که کاشــت، دچار افسردگی شدیدی شد و 
پدرم مجبور شد تمام پول تلفن همراه را به روان شناس بدهد تا آقا به 

چرخة زندگی باز گردد! 
مشــخص اســت که گزینة دوم را انتخاب کردم و در حالی که همه 
ســکوت کرده بودند تا جواب مرا بشــنوند گفتم: »نه بامزه نبود، البته 

خودش فکر می کرد که با مزه است!«
حالا بماند که چه غوغایی شد! اما عجیب تر اینکه همة کسانی  که بر 
این امر آگاه بودند که آن خدابیامرز به شدت لوس بود، جوری وانمود 

کردند که چقدر با نمک ها و مزه اندازی های آقا مجید حال کرده اند!
حالا شما مخاطبان عزیز به دو دســته تقسیم می شوید: دستة اول 
کسانی که مرا تأیید می کنند و دستة دوم کسانی که مرا رد می کنند. 

در نظر بگیریم که هیچ گاه نمی توانیم به شخصیتی تبدیل شویم که 
همه ما را دوست داشته باشند! همان طور که شما در زندگی تان با یک 
عده حال نمی کنید،  از یک نفر خوشتان نمی آید یا حتی شاید بدتان 
هم بیاید، باید با این واقعیت رو به رو شــوید که برخی نسبت به شما 
همین حس را دارند! یعنی ممکن است از شما خوششان نیاید و حتی 
بدشــان هم بیاید! پس در هر مسیری عده ای شمارا »لایک« و عده ای 

شمارا »دیس لایک« می کنند. 
اما خب در نظر بگیریم که انســان موجودی اجتماعی اســت و چه 
بخواهــد چه نخواهد همیشــه به روابط اجتماعــی در هر چارچوبی 
نیاز دارد. متأســفانه اجتماع همیشــه آدم های صادق، 
و برعکس، همیشــه آدم های  مــزدور را 
نمی پذیرد،  بلکه همیشه عاشق حد 
وسط است! پس گاهی اوقات اصلًا 
لزومی ندارد صداقت پیشــه کنید 
و در پاســخ به برخی از  سؤال ها  
که می دانید جوابشان پرسشگر را 
ناراحت می کند، نظر واقعی تان را 
بگویید. گاهی یک تأیید کوچک 

کافی است.
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ســلام دوســت عزیز. مگر بد است؟ هميشه 
آرزو داشــتيم كه مجله مان به جز بار آموزشى- 
سرگرمى، بار معنوی هم داشته باشد. خب صله 
رحم هم بشود مگر بد اســت؟ در شرایط كرونا 
این عادت پسندیده كمرنگ شد. اصلًا  حالا كه 
فکر مى كنيم، مى بينيم قصدمان همين است. ما 
مى خواهيم با مطالب قدیمى و نابه روزمان، شما را 
به قدیم ترها، به آن زمان ها كه پدر و مادرهایتان 
هم بچه بودند، به خانة بزرگ ترها ببریم. تا عيد 
نوروز اگر همين طــور ادامه بدهيم، عيدی تان را 

هم مى توانيد از همين مجله بگيرید!

مجله را باز می كند یاد پدربزرگش می افتد!سلام. لطفاً مطالب به روزتری بگذارید. آدم 
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مجله كه كلًا به شما تعلق دارد، اما این بخش دیگر شور به شما تعلق داشتن را درآورده و یك باره هرچه شما برای ما بفرستيد مى خواند، پاسخ 
مى دهد و چاپ مى كند. شاید برایتان سؤال پيش بياید كه اثرتان را كجا بفرستيد؟ تا دلتان بخواهد، راه ارتباطى داریم: 

 Email:  Javan@roshdmag.ir   :این از رایانامه مان
این از سامانه پيامکى مان: 3000899519 

برایتان كلى مطلب به روز و دست اول، نظرسنجى، مسابقه و ... مى گذاریم. 
با مطرح كردن پيشنهادها، حرف ها و درددل هایتان، هم خودتان سبك مى شوید، هم به ما كمك مى كنيد كه بهتر شویم! 

نورسیده ها
زهرا فرنیا

می دهیم، لطفاً پاسخ گو باشید.ما این همه وقت می گذاریم پیام چرا دیگر به پیام ها جواب نمی دهید؟ 

مى دانم كه چقدر دلتان برای این ستون تنگ شده 
بود. فقط كمى لحنتان خشــن اســت كه آن هم 
به خاطر دلتنگى شــدید است. از این به بعد قول 
مى دهيم به تمــام پيام ها )به خصوص آن هایى كه 
از مطالب خوبمان تشــکر مى كنند و به خصوص تر 
آن هایى كه از ستون نورسيده ها تعریف مى كنند( 
پاسخ دهيم. فقط قبل از آن لطفاً بگویيد كه دقيقاً  
چقــدر وقت مى گذارید كه به مــا پيام بدهيد؟ از 
لحظه ای كه گوشــى را برمى دارید و حس نق زدن 
پيــدا مى كنيد، تا لحظه ای كه روی كليد ارســال 
مى زنيد، درمجموع پنج دقيقه مى شود؟ این را هم 
لطفاً  به ما اطلاع دهيد كه از نگرانى خارج شویم.

لم
ه د

ت ب
رفا

ح



سلام جوان جان لطفاً  كمی مطالب تخیلی 
بگذار و از این  همه علم و اینا بیا بیرون. 

سپاس بی كران!

برای انتخاب رشته هم راهنمایی بدهید. خیلی مهم 

است. تمام آیندة ما به این موضوع وابسته ا ست.

جوان جان دیگر كيســت؟ منظورتان همين 
رشــد جوان اســت؟ ما را مى گویيــد؟ آنقدر 
مهربان نباشيد، ما عادت نداریم. ما به پيام های 
بى سلام و عليك و دســت و رو نشستة شما 
عادت كرده ایم. ما جواب دادن به ســؤال های 
خشن شــما را فقط بلدیم. حتى آخرش هم 
تشــکر كرده اید، این دیگر چه مدلش است؟! 
این طوری درخواست مى كنيد مجبور مى شویم 
جــدی جدی  »از این همه علم و اینا« بيایيم 

بيرون و مطالب تخيلى بگذاریم. چشم!

از بابــت راهنمایى انتخاب رشــته كه حتماً 
راهنمایــى مى دهيــم، ولى اصلًا اســترس 
آینده را نداشته باشــيد. آنقدرها هم كه فکر 
مى كنيد پيچيده نيست. همين نگارندة ستون 
نورســيده ها، در دوران دبيرستان یك رشته 
خوانده، در دانشــگاه یك رشتة نامربوط دیگر 
و شــغلش هم كامــلًا چيز دیگری  اســت. با 
این حال الان در قلة موفقيت ایستاده است و به 
پيام های شما در رشد جوان پاسخ مى دهد. چه 
كاری از این بهتر؟ خيلى ها با مدارک پزشکى، 
وكالت و مهندســى های دانشگاه های مطرح 
كشور نتوانسته اند در این موقعيت قرار بگيرند. 
پس اصلا نگران نباشيد. نویسندة  این بخش را 
به عنوان الگوی زندگى خودتان انتخاب كنيد 

و فقط ادامه بدهيد. خودش درست مى شود! 
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• لطفاً باز هم از این مطلب بنویسید.
مى دانيــد كه ما در تمام مجلاتمــان دوربين كار 
گذاشــته ایم و با حسگرهای )سنســورهای( فوق 
پيشرفته تشخيص مى دهيم كه شما كدام مطلب 
را بيشــتر دوست داشته اید و ميزان رضایت شما از 
هر ستون چقدر است. این حسگرهای حساس به 
طور مستقيم به رایانه های ما متصل هستند و اصلًا 
لازم نيست كه حتى در پيام ذكر كنيد كدام شمارة 
مجله و كدام صفحه و كدام مطلب.اصلاً پيام هم 
نمى دادید، ما باز هم از این مطلب مى نوشــتيم؛ 

چون دقيقاً مى دانيم كدام را مى گویيد.

• لطفاً هرچه زودتر برای ما »شــکلک 
)اســتیکر(« بســازید تــا بتونیم در 

»گپ زدن« )چت( استفاده كنیم.
خدا را شــکر كه تمام ضعف ها و كاستى های 
مجله برطرف شــدند و حالا نوبت به ساخت 
استيکر برای گفت وگوهای شما رسيده است. 
یعنى الان شما وسط صحبت معطل ما هستيد 
كه برایتان شــکلك عصبانى یا غش كرده از 
خنده بسازیم؟ وضعيت چقدر اورژانسى است 
كه هرچه زودتر انجامش بدهيم؟ جان طرفين 
در خطر نيســت؟ حالا فعلاً جایش را خالى 
بگذارید یا با شکلك های قدیمى سر كنيد، ما 
هم در اسرع وقت شکلك هایمان را به محل 
حادثه مى فرســتيم. اگر هم اتفاقى افتاد با 
شمارة اضطراری تماس بگيرید كه خدای  
نکرده از كمبود شکلك كسى تلف نشود.



سلام اسم من بردیا است. 15 ساله ام و مبتلا به آسم هستم. وقتى شش سالم بود، این بيماری را در من تشخيص دادند. چون هر وقت بازی 
مى كردم و مى دویدم، به سرفه و خسخس مى افتادم. اما حالا با داروها و توصيه های دكتر وضعيتم ثابت )كنترل( شده است.

به نظرم بد نيست شما هم كمى دربارة آسم بدانيد. چون گاهى كه مى شنوید آسم دارم یا مى بينيد كه از اسپری استفاده مى كنم، جوری 
نگاهم مى كنيد كه انگار وضعيتم ناجور و وخيم اســت. اما مى دانم كه آســم بيماری عجيبى نيست، بلکه خيلى هم شایع است و مى توان آن 
را مهار)كنترل( كرد. طبق تحقيقاتم، آسم یك وضعيت حساسيتى )آلرژیك( دستگاه تنفسى است كه با علامت های تنگى نفس، خسخس و 
سرفه خود را نشان مى دهد. وقتى مى گویيم حساسيت منظورمان این است كه دستگاه ایمنى ما واكنشى بيش از حد لازم نسبت به یك عامل 
خارجى نشان مى دهد. در آسم این واكنش بيش از حد باعث بسته شدن مسير ریه و احساس تنگى نفس مى شود. اما چطور این اتفاق مى افتد؟ 
بگذارید كمى دربارة كار دســتگاه ایمنى بدن توضيح بدهم. مى دانيم كه دســتگاه ایمنى ما مسئول محافظت از بدن ما در برابر بيماری ها، 
عفونت ها و مواد خارجى مضر است. وقتى یك مهاجم خارجى، مثلًا یك ویروس، وارد ریه مى شود، گلبول های سفيد به كمك گيرنده های ویژة 
خود آن را شناسایى مى كنند و به بقية دوستان خود خبر مى دهند كه مهمان ناخوانده داریم! این كار باعث مى شود گلبول های سفيد بيشتری 

به آن ناحيه اعزام شوند و فرایند دفاع بدن آغاز شود.
در این فرایند انواع گلبول های سفيد فعال مى شوند. بعضى از این گلبول ها »پادتن« ترشح مى كنند، بعضى ویروس را مى بلعند و بعضى دیگر 
با ترشح موادی به فرایند دفاع كمك مى كنند. ترشح موادی مثل »هيستامين« توسط این سلول ها باعث پرخون شدن آن ناحيه، تجمع مایعات 

و در كل ایجاد سازوكاری به نام »التهاب« در محل مورد تهاجم مى شود. 
آنچه در آسم اتفاق مى افتد این است كه راه هوایى تنفس نسبت به محرک های محيط اطراف بيش از حد حساس مى شود. راه هوایى مسيری 
اســت كه از دهان و بينى شــروع مى شود، از حلق، حنجره و نای مى گذرد و مانند یك درخت شاخه شاخه  مى شود و به مجراهای خيلى باریکى 
مى رسد كه »نایژه« و »نایژک« نام دارند. این مجراها مسئول انتقال هوا از فضای اطراف به داخل بدن ما هستند و اگر به هر دليلى بسته یا تنگ 

شوند، تنفس ما مشکل مى شود.
وقتى راه هوایى دچار حساسيت بيش از حد باشد، ورود موادی مثل گرد و غبار، گردة گل یا حتى بوهای تند، باعث آغاز یك واكنش حساسيتى 
)آلرژیك( مى شــود. طى این واكنش حساســيتى مایع در دیوارة نایژه ها تجمع پيدا مى كند و عضله های دیواره منقبض مى شوند. از سوی دیگر، 
موادی توســط سلول های التهابى به درون مجرا ترشح مى شــوند و لایه ای ضخيم را تشکيل مى دهند. تمام این اتفاق ها باعث تنگ شدن مسير 

مجرای تنفسى مى شوند.
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وقتی نفس در سینه حبس می شود!
نکته هایی درباره بیماری آسم

ان
جو

ب 
طبی



 این همان زمانى است كه من دچار تنگى 
نفس، خس خس سينه و گاهى سرفه و خلط 
مى شوم. این اتفاق ممکن است در حين بازی 
در حياط یا ســر كلاس یــا در یك مهمانى 
برایم بيفتد. در این وقت ها افشانه)اســپری( 
دهانى آبى رنگم به كمکم مى آید. این افشانه 
كه به آن »افشانه گشادكنندة برونش« )نایژه( 
مى گوینــد،  باعث شل شــدن ماهيچه های 
منقبض شــدة اطــراف راه هوایى، بازشــدن 
مســير آن و برطرف شدن سریع تنگى نفسم 
مى شود. به همين دليل به آن افشانه »دارای 

اثر سریع« مى گویند.

برای مهار بهتر بيماری و حمله های آســم، دكترم یك برنامة عملى برای من تنظيم كرده 
است. این برنامه یك جدول با سه ستون سبز، زرد و قرمز است. ستون سبز مربوط به زمانى 
اســت كه من فعاليت های روزانه را بدون مشکل انجام مى دهم، در طول هفته حداكثر دو بار 
مجبور به استفاده از افشانه آبى مى شوم و شب ها بدون مشکل مى خوابم. در این حالت بيماری 
مهار شده است. ستون زرد مربوط به زمانى است كه كمى در فعاليت های روزانه مشکل دارم، 
بيش از دو  بار در هفته از افشــانه استفاده مى كنم و از تنگى نفس شبانه رنج مى برم. در این 
حالت باید با پزشکم تماس بگيرم و درمورد مصرف داروهایم با او مشورت كنم. ستون قرمز نيز 
مربوط به وقتى است كه علائم شدید دارم، داروها اثر نمى كنند و راه رفتن یا حرف زدن برایم 
مشکل شده است. این حالت كه به آن »حملة آسم« مى گویند، نيازمند مراجعة سریع به بخش 

فوریت های پزشکى )اورژانس( بيمارستان و دریافت داروهای قویتر است.

 دمیار و اسپری
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اسپری های آسم انواع، رنگ ها، نام ها و نحوة 
استفاده های متفاوتى دارند. برای همين بعد 
از خرید افشــانه باید از داروســاز یا پزشکم 
چگونگى دقيق مصرف و نگهداری افشــانه را 
بپرســم. گاهى كودكانى كه سن پایين تری 
دارند، برای بهتر رسيدن دارو به ریه هایشان، 
از وسيله ای به نام »دميار« استفاده مى كنند. 

منطقه خطرمنطقه احتياطمنطقه خوب
مصرف آسپری سریع الاثر كمتر از 2 بار در هفته
فعاليتهای روزانه بدون تنگى نقس انجام مى شوند

شب ها علائم تنگى نفس و سرفه وجود ندارند
علائمى از سرفه و خس خس وجود ندارد 

مصرف آسپری سریع الاثر بيش از 2 بار در هفته
فعاليتهای روزانه به دليل تنگى نفس، كم شده اند
شب ها به دليل تنگى نفس و سرفه بيدار مى شوند

علائم سرفه یا سرماخوردگى وجود دارد

اسپری كمکى به رفع علائم نمى كند
توانایى راه رفتن یا حرف زدن ندارد
به سختى و تند تند نفس مى كشد

خس خس شدید سينه

اقدامات لازم:
ادامه ی داروها طبق دستور

اقدامات لازم:
تماس با پزشك یا مراقب سلامت

اقدامات لازم:
مراجعه فوری به اورژانس

حملة آســم مى تواند در اثر یك عفونت ویروسى یا باكتریایى، استنشاق مواد حساسيت زا یا 
مصرف نکردن منظم داروها ایجاد شود. به همين دليل است كه باید:

• داروها را سرخود قطع نکنم و طبق توصية پزشك آن ها را مصرف كنم.
• ا فشانه های مورد نياز را هميشه به همراهم داشته باشم و چگونگى استفاده از آن ها را بدانم.

• مراقب خودم باشم كه به عفونت های تنفسى مبتلا نشوم. 
• از مواد حساسيت زا دوری كنم.

• از دود سيگار و قليان دوری كنم.
• واكســن های آنفلوانزا، كرونا یا ســایر عفونت های تنفسى را طبق توصية پزشکان سالانه 

تزریق كنم.
به علاوه، با همکاری خانواده، خانه را باید به یك مکان ضد آســم تبدیل كنيم. یعنى تمام 
نقاط خانه را از نظر وجود گرد و غبار، قارچ،  كپك، مایت و حشــره بررســى و پاک كنيم و 

تمهيداتى فراهم كنيم كه از تجمع و رشد این موارد جلوگيری شود؛ یعنى باید:
• در خانه از تهویه كنندة هوا استفاده كنيم.

• رطوبت و گرمای زیاد را كه عامل رشد كپك و مایت است، از بين ببریم.
• حيوانات خانگى را از خانه بيرون ببریم.

• تا جایى كه امکان دارد، به جای فرش دارای پرز بلند، از كفپوش قابل شست وشو استفاده 
كنيم.

• ملافه، تشك و بالش را با روكش های ضد مایت بپوشانيم و هفته ای یك بار آن ها را بشویيم. 
از پشم یا پرَ برای پركردن بالش ها استفاده نکنيم.

• از پرده های قابل شست وشو استفاده كنيم.
• از كمد، صندلى و مبلى  استفاده كنيم كه به راحتى قابل تميزكردن یا شست وشو باشند.

• از اسباب بازی های دارای روكش پرزدار استفاده نکنيم.
با رعایت این موارد و به كمك خانواده، بيماری ام تا حدی مهار مى شــود و مى توانم زندگى 
طبيعى شادی مثل دیگر دوستانم داشته باشم. ورزش منظم و استفاده از رژیم غذایى سالم در 
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هزاره دوم آهوی کوهی
  

در دهه های اخیر ســرودن شــعر برای 
نشــانه ها و نمادهای تمدنی ایران کهن و 
قلمرو زبان فارسی بسیار رایج بوده است. 
یادآوری شکوه و عظمت این تمدن معمولًا 
با نشــانه ها و اشــاره هایی به این میراث 
تاریخی رخ می دهد. البته بعضی شاعران 
این میراث را فقط از وجه ملی آن می بینند 
و بعضی شاعران هم فقط از وجه مذهبی 

آن. گاهی نیز این نگرش جامعیت دارد. 
یکی از شعرهای زیبایی که این اشاره ها 
را در خود دارد، شــعر »هزارة دوم آهوی 
کوهی« اثر محمدرضاشفیعیکدکنی، 
شاعر و پژوهشــگر معاصر است. ما دکتر 
شــفیعی کدکنی را بیشــتر به واســطة 
آثاری  با  ادبی اش می شناســیم،  تألیفات 
همچون »صور خیال در شــعر فارسی«، 
»ادوار شــعر فارسی« و »موسیقی شعر«. 
ولی او در عین حال شــاعری تواناست و 
در طول نیم قرن گذشته همواره حضوری 

محسوس در شعر معاصر داشته است.
نام شــعر »هزارة دوم آهوی کوهی« در 
واقع به آن شعر کهن فارسی ازابوحفص
سُغدی اشــاره دارد که می گوید: »آهوی 
کوهی، در دشــت چگونه دَوَدا / او ندارد 
یار، بی یار چگونه بوَدا«. شــفیعی کدکنی 
چنان که در جایی نیز بیان کرده است، با 
دیدن تصویرهایی از نقش های یک کاشی 
قدیمی این شــعر را می سراید. او گویا در 
ایــن نقش ها، به یــاد آن زمان های قدیم 
می افتد و به تک تک ســرزمین های این 

قلمرو فرهنگی سفر می کند:
تا کجا می بَرَد این نقشِ به دیوار مرا؟

_ تا بدان جا که فرو می مانَد
چشم از دیدن و

لب نیز ز گفتار مرا   

شــعر با یک پرســش و پاســخ شروع 
می شود. شروع شــعر با پرسش، خودش 
مخاطب را بیشــتر درگیر می کند و گویا 
احساس می کند که او باید به این پرسش 
پاســخ دهد. اما این نقش روی چیست؟ 
نقشی لاجوردی است روی یک کاشی. و 
این نقش می تواند تصویرگر آسمان آبی در 
صبح نیشابور و هرات باشد. می دانیم که 
نیشابور و هرات دو شهر مهم از شهرهای 
خراســان قدیم بوده اند. و شــاعر از اینجا 
به ســمت فرغانه و فرخار سفر می کند؛ 
دو شــهری که در بدخشان و ماوراءالنهر 
قــرار دارند و از نظر جغرافیایی در انتهای 
خراســان به حســاب می آمده اند. فرغانه 
اکنون در کشور ازبکســتان واقع است و 
فرخار در کشور افغانستان. به این ترتیب 

این وحدت فرهنگی تصویر می شود:
لاجوردِ افقِ صبحِ نشابور و هَری است

که در این کاشی کوچک متراکم شده است
می بَرَد جانب فرغانه و فرخار مرا

اما تمدن بدون آدم ها معنی ندارد. کسانی 
که ســازندة این تمدن بوده اند، معمولًا سه 
گروه انــد: اهل دیــن، اهل عرفــان و اهل 
حماسه. شاعر در اینجا از هر دسته یک نماد 

را می آورد: مانی، حلاجوپوریایولی.
گَردِ خاکسترِ حلّاج و دعای مانی،

شعلة آتش کرْکوی و سرودِ زرتشت
پوریای ولی، آن شاعرِ رزم و خوارزم

می نمایند در این آینه، رخسار مرا
اما اگر از نظر صوری به شعر نگاه کنیم، 
در می یابیم که شــعر در قالــب نیمایی 
سروده شده اســت. همة مصراع های آن 
وزن دارنــد و وزن آن ها هــم بر زنجیرة 
»فعلاتن فعلاتن ...« است. شاعر از ابتدا تا 
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محمدكاظم كاظمی

انتهای این شعر طولانی به این زنجیرة وزنی 
وفادار اســت و این جزو قواعد شعر نیمایی 
است. شفیعی کدکنی از شاعرانی است که 
به میراث نیمایوشیج و قواعدی که او برای 
شعر نیمایی وضع کرده، وفادار است و این 
شعرش یک شــعر کامل نیمایی به شمار 
می آیــد. قافیه  آرایی آن هم مطابق یکی از 
هنجارهای معمول شعر نیمایی است؛ یعنی 

در انتهای هر بند، قافیه تکرار می شود.
شاعر در هر فراز از این شعر، به گوشه ای 
از وطــن فرهنگی روی می آورد و از میان 
تاریخ و اسطوره، افسانه و واقعیت، ادب و 

عرفان، نمادهایی را برجسته می کند. 
در این شــعر، شاعر از سوگ سیاووش
می گوید و به شعر رودکی، سرو کاشمر و 
حملة مغول اشاره می کند. در همة این ها 
هم نوعی حس نوســتالوژیک را نســبت 
بــه تاریخ و ادب کهن ایــن مرز و بوم در 
ذهن مخاطب زنده می ســازد. او گاهی از 
»سمرقند چو قند« می گوید که در شعر 
مولانا نیز آمده است و گاهی مصراعی از 

رودکی را در شعرش تضمین می کند:
تا کجا می بَرَد این نقشِ به دیوار مرا؟

_ تا درودی به »سمرقندِ چو قند«
و به رودِ سخنِ رودکی آن دم که سرود:

»کس فرستاد به سرّ اندر عیار مرا. «
این خاصیت یعنی اشاره ها و تلمیح های 
بسیار در شــعر، از طرفی شعر را نیازمند 
پانوشت می سازد و ممکن است مخاطب 
را برای یافتن این ها قدری سرگردان کند. 
ولی از طرف دیگر یک لذت خاص هنری 
به همــراه دارد. اینکه یکــی از آثار کهن 
شعر فارســی یا یکی از نمادهای تاریخی 
و جغرافیایی را به شکل جدیدی در یک 

اثر امروزی می بینیم، نوعی غافلگیری به 
همراه دارد و از اینکه شــاعر آن را با این 
فضا جور کرده است، لذت می بریم. علاوه 
بر این، خوانندة شعر چیزهایی هم از آن 
یاد می گیرد و این یک ارزش افزوده برای 
شعر اســت؛ البته به این شرط که کار به 

افراط نکشد و مخاطب را پس نزند.
و بالاخره شعر با اشــارتی به »سیمرغ 
افسانه ای« و »شــهپر جبریل« به پایان 
می رســد. این ها می تواننــد نمادهایی از 
»ملیت« و »مذهب« مردمان این سرزمین 
باشــند؛ دو عاملی که در طول قرن ها این 
تمدن را زنده نگه داشته و اعضای آن را به 

هم پیوند داده اند.
ما پــارة پایانی این شــعر را می خوانیم 
و خواندن متن کامل شــعر را به شما وا 
می گذاریم تا آن را بیابید و بخوانید و لذت 
ببرید. شعر بلند است و البته جاذبه هایی 

دارد که بلند بودن آن را گوارا می سازد:
در فضایی که مکان گم شده از وسعتِ آن
می روم سوی قرونی که زمان برده ز یاد

گویی از شهپرِ جبریل درآویخته ام
یا که سیمرغ گرفته است به منقار مرا.

تا کجا می بَرَد این نقشِ به دیوار مرا؟
_ تا بدان جا که فرو می مانَد،

چشم از دیدن و لب نیز ز گفتار مرا.
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حکم ها
احکام مجموعه ای از بایدها و نبایدهای برگرفته از قرآن مجيد و سنت اهل بيت هستند كه مسلمانان باید به آن ها توجه داشته باشند و اعمال خود را بر 
اســاس آن ها تنظيم كنند. ميزان پایبندی مردم به دین و مظاهر دینى را مى توان از ميزان شــناخت، آشنایى و عمل آنان به احکام و وظایف دینى برآورد 
كرد. زیرا عمل به وظایف دینى بخشى از ایمان محسوب مى شود و قرآن همواره ایمان و عمل صالح را در كنار هم آورده است. مردم در زمينة پایبندی به 

دین و احکام چند دسته اند:
1. برخى به قدری به احکام دینى پایبند هستند كه نه تنها واجبات را انجام و محرمات را ترک مى كنند،  بلکه مستحبات و مکروهات را نيز رعایت مى كنند.

2. برخى دیگر تا حدودی به واجبات و محرمات پایبند هستند، ولى  به مکروهات و مستحبات اعتنایى ندارند.
3. برخى هم به واجبات و محرمات دینى بى اعتنا و گاه حتى در برابر آن ها موضع گيری مى كنند. در این راستا واجبات را در حد مستحبات و محرمات را 

در حد مکروهات پایين مى آورند تا زشتى خلاف خود را كم رنگ جلوه دهند. گاهى حتى بعضى از مسلمات و ضروریات دین را منکر مى شوند.
 در این دو دستة اخير، احکام دینى رنگ و روی دیگری پيدا مى كند و گاهى برخى از واجبات، مستحب و برخى از محرمات مکروه به حساب مى آیند. در 

نتيجه اعمال مردم بـا خرافـات و دستوراتى غير از آنچه كه مراجع و فقها فرموده اند، همراه مى شود. 
در این مقاله به بررسى 12 مورد از برداشت های ناصحيح برخى از مردم از مسائل و احکام دینى پرداخته ایم كه محور اصلى آن ها فتواهای حضرت امام 

خمينى)ره( است.

كسانى كه برای ســفر زیارتى یا تفریحى موجبات 
نارضایتــى و اذیت پدر و مادر خود را فراهم مى كنند 
و نمازشان را در سفر شکسته مى خوانند، باید بدانند 
كه سفرشان سفر گناه محسوب مى شود و نمازشان را 
باید تمام بخوانند. امام خمينى)ره( و برخى از مراجع 
تقليد فرموده اند: »سفری كه اسباب اذیت پدر و مادر 
باشد، حرام است و انسان باید در آن سفر نماز را تمام 

بخواند و روزه ماه رمضان را هم بگيرد.«

از منکراتى كه بيــن برخى از برخى از دانش آموزان 1. اذیت كردن پدر و مادر
شایع شده، تقلب كردن است؛ در حالى كه جایز نيست.

ســؤال: تقلب سر جلســة امتحان، چه طرف دوم 
راضى باشد چه نباشد، چه حکمى دارد؟

جواب: تقلب در امتحان جایز نيست؛ چه طرفى كه 
از او تقلب مى گيرد راضى باشد و چه راضى نباشد. 

2. تقلب در امتحان  

تعــدادی از مردم برای آگاهى از شــرایط آیندة خود به 
فالگير مراجعه مى كنند، در حالى كه باید دانست مشکلى از 
آن ها حل نمى شود و طبق نظر مراجع تقليد این كار جایز 

نيست و پول دادن به آن ها نيز از نظر شرعى اشکال دارد.

3. مراجعه به فالگیر

برخى از مردم تصور مى كنند كه هنگام تصميم گيری برای انجام كاری اگر 
كسى عطسه كند، باید صبر كرد. در حالى كه در این باره دستوری در اسلام 
وارد نشده است و اساساً روح اسلام با این گونه مطالب خرافى سازش ندارد. 
تا آنجا كه دستور مى دهد: هنگامى كه به كاری تصميم گرفتيد، اگر كسى 
فال بد زد اعتنا نکنيد و بر خداوند توكل كنيد و به دنبال هدف روان شوید.

آری دربارة عطسه وارد شده است كه هرگاه یکى از شما عطسه كرد، در 
حق او دعا كنيد و بگویيد: »یرحمکم الله.« یعنى خداوند شما را مورد رحمت 
قرار دهد. طرف مقابل هم بگوید: »تغفرالله لکم.« یعنى خداوند شما را مورد 
آمرزش قرار دهد. اما صبركردن و قدری مکث كردن و یا فرق گذاشتن بين 
یك و دو عطســه همگى خرافه است كه باید مسلمانان آگاه و دانا از قبول 

این افسانه ها بپرهيزند.

4. عطسة صبر
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یکى از ســنت های غلط بين مردم این اســت كه 
خانواده ای كه عزیزی را از دست داده است، از دیگران 
پذیرایى كند. در حالى كه سنت پيامبر)ص( این بوده 

است كه برای خانوادة داغ دیده غذا ببرند. 
• مســتحب است پس از دفن ميت تا سه روز برای 
اهل خانة ميت غذا بفرســتند و غذاخوردن در منزل  

صاحب عزا مکروه است.

یکى از گناهان رایج در جامعه ناسزاگویى و فحاشى 
است كه همة علما آن را حرام دانسته اند.

دشــنام دادن به دیگران در بعضى از موارد مجازات 
»تعزیر« مجازاتى كه قاضى تعيين مى كند دارد و در 
بعضى از موارد »حد« مجازاتى كه در اســلام تعيين 
شده است )80  تازیانه( كه به وسيلة حاكم شرع انجام 

مى شود.

11. پذیرایی خانوادة داغ دیده 

5. د شنام دادن

بعضــى از افراد به حقوق دیگــران اعتنایى ندارند و 
به راحتى آبروی دیگــران را مى برند و حقوق دیگران 
را نادیده مى گيرند باید دانســت كه خداوند از تمامى 
حقوق تضييع شده دیگران از كسانى كه انجام دهند، 

مؤاخذه خواهد كرد.

برخى از مردم برای توجيه غيبت خود در برابر دیگران 
مى گویند: »غيبتش نباشد ... جلوی رویش هم مى گویم 

... صفتش است ... غيبت ندارد و ... .«
در حالى كه حرام بــودن غيبت با این جمله ها از بين 

نمى رود.

7. توجیه غیبت

9. حق الناس

بسيار اتفاق مى افتد افرادی در مال دیگران بدون اجازه 
تصرف مى كننــد و صاحب مال بر اســاس كم رویى یا 
ملاحظات دیگر نمى تواند برخورد كند. بر فرض هم كه 
اجازة ظاهری بدهد، رنگ رخسارش گواهى مى دهد كه 
راضى نيست و بنابراین اظهار رضایت لفظى و زبانى در 

چنين شرایطى كافى نيست. 
شهيد دستغيب مى فرماید: »اگر شخصى چيزی را از 
كسى بگيرد و صاحبش از روی حيا و ناچاری اجازه دهد، 
تصرف در آن حال بر او حرام است؛ زیرا در حکم غصب 

است.«

شــعبده بازی و تردستى از ســرگرمى هایى است كه 
در برخى از شــهرها رایج شده اســت. امام خمينى)ره( 
فرموده اند: »یاددهى و یادگيری شعبده و انجام آن حرام 

است.«
شعبده عملى است كه با حركت سریع، غيرواقع را واقع 

نشـان دهد.

6. رضایت قلبی یا زبانی

12. شعبده بازی

برخى از افراد با نامحرم دست مى دهند و به نامحرمان به راحتى نگاه 
مى كنند. در برابر انتقاد مؤمنان هم مى گویند: »دل باید پاک باشد!« در 
حالى كه دل با چشــم ارتباط دارد و نمى شــود چشم ناپاک و دل پاک 

باشد. كسى كه دلش پاک است، گناه نمى كند.

عده ای از مردم اگر نقطة ضعفى از كسى ببينند، ابتدا در جمع دوستان 
و آشنایان آن ضعف  را مطرح مى سازند و بعد از اینکه آبرویى برای شخص 
مورد نظر باقى نگذاشــتند، به او مى گویند: » ببخشــيد ما غيبت شما را 

كردیم.«
در حالى كه اگر با هدف سازندگى بخواهند انتقاد كنند، باید ابتدا با خود 

شخص مورد نظر به طور محترمانه ضعف هایش را در ميان بگذارند.

10. پاكی دل

8. غیبت شما را كردیم
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امروز با گروهى از بچه ها واحد آتش نشانى مدرسه را تأسيس كردیم. 
از آنجا كه مدرسه بودجه نداشت تا برایمان لباس نسوز، كلاه، كپسول 
آتش نشــانى و ... بخرد، اصلًا اگر هم داشــت، خــرج چنين كارهایى 
نمى كرد، خودمان به عنوان نماد، با خودكار قرمز شعلة كوچکى از آتش 
را كف دستمان كشيدیم. بعد به این فکر كردیم كه چه آتش هایى را با 
این امکانات گسترده و پيشرفته مى توانيم خاموش كنيم و چه كسانى 

را مى توانيم نجات بدهيم. 
در اولين مواجهه مان با آتش، با آتش خشــم معلم ریاضى مان طرف 
شــدیم؛ وقتى كه یکى از بچه ها، بيــش از 10 بار تمرین هایش را حل 
نکرده بــود. برای خاموش كردن این آتش كف دســتم را كه نشــان 

آتش نشانى بود، جلوی معلم گرفتم. معلم گفت: »مگه مى تى كمونى؟! 
اینم نشان حاكم بزرگه؟«

و خندید و آتش خاموش شد. من نفهميدم با چه زبانى حرف زد، ولى 
»جست وجو )سرچ(« كردم دیدم گویا مى تى كمون، یك پویانمایى بوده 

كه در دهة 1370 پخش مى شده و بچه ها طرف دارش بودند.
بعد از این تجربه، در مدرســه دنبال آتش مى گشتم به همين سبب 
پریدم وســط چند تا از دعواهای بچه ها. ولى نشان آتش نشانى جواب 
نداد و شــوتم  كردند یك طرف و بعد از مدتى خودشــان روی هم را 
بوسيدند. من فهميدم بعضى از آتش ها سبب دست گرمى است و من 

نباید دخالت كنم.
همين موضوع باعث شــد كه بروم تحقيق كنم و ببينم مزایای آتش 
چيست. فهميدم آتش یکى از عناصر چهارگانه است و وجودش لازم. 
حالا كه با این ســطح امکانات نمى توانم آتشى را خاموش كنم، چطور 

است آتشى به پا كنم؟
كرونا ما را خانه  نشين و بهتر بگویم اتاق نشين كرد و محدود به رایانك 
)تبلت( و گوشى. حالا هم كلاسى هایم حوصلة حرف زدن با هم را ندارند. 
مثــلًا آن روز احمدی توی گروه كلاس پيام داد: »خودكار محســنى 
زیرپایش افتاده، برش داره.« حالا محســنى كنار احمدی نشسته بود 
و شــروع كرد به تایپ كه: »خودت بردار بده بهم، من حال ندارم.« و 

پيام ها ناتمام ماند و خودكار همان جا ماند.
من فکر كردم باید آتش زندگى را در مدرســه و كلاس راه بيندازیم. 

برای همين شروع كردم به حرف زدن با همه.
و حالا كه در دارم این سطور را برای شما مى نویسم، پشت در كلاس 
نشســته ام، زیرا همه را به حرف زدن تحریك كرد م و قلقله ای راه افتاد 
و معلم ریشــه اش را گرفت و به من 
رسيد. من كف دســتم را نشانش 
دادم ولى زهى خيال باطل. دیگر 
مى تى كمون هم كارساز نشد. در 

كلاس را به من نشان داد.

تش نشانآ
سناء شایان

7مهرماه،
تشنشانی روزآ
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تا به حال برایم پيش نيامده بود كه به این فکر كنم كه 
باید فکر كنم در طول روز لازم اســت چند ساعت درس 
بخوانم. آیا باید یکسره و یك نفس درس بخوانم یا تفریح و 
گردش و سينما رفتن هم برای تنوع و بازشدن سلول های 
خاكستری مغزم داشته باشم. من فقط درس مى خواندم، 
چه یکسره چه منقطع، و چه نشسته چه سرپا. اما درست 
آن روز سر ساعت 6  بعدازظهر كه كنج اتاقم داشتم درس 
مى خواندم، خان بابا در را باز كرد و با دیدن من سری از  
تأسف تکان داد و با دلسوزی گفت: »ای وای توی این اتاق 
مى ميری. بلند شو و آبى به تن بزن و یه كم سرحال شو. 
بعد دوباره بيا درس بخوون. یعنى چه كه یکســره درس 

مى خونى؟!« 
هميــن پيشــنهاد خان بابا تبدیل شــد به پيشــنهاد 
مامان خانم كه: »بهتره هفته ای یك بار به استخر بری و 
كمى تنوع داشته باشى؛ چون با مدام توی اتاق نشستن، 
هم فــرش و هم مبل ها 
مى پوس اند و هم دیگه 
مغزت   تــوی  چيزی 

نمى مونه!«
بود  اینجــوری 

كه ما پول های خان بابا را برای گرفتن بليت اســتخر هدر دادیم  و در 
اولين شيرجة حوض استخر بودیم كه چشممان به جمال خان دایی 
روشن شد كه با دیدن ما حيرت كرد و گفت: »مگه ما كنکور نداریم كه 

با لباس استخر این طرف اون طرف مى چرخيم؟«
 ما هم توضيح دادیم كه برای بهتر درس خواندن اینجا هستيم. چون 
دیگران مى گویند نباید یکسره درس خواند و باید كمى تنفس كرد. او 
هم گفت: »اگه مى خوای تنفس كنى و تنوع داشــته باشى، برو پارک 
قدم بزن. هم درســت رو مى تونى بخونى،  هم گوشة اتاق نيستى، هم 
هوای تازه تنفس مى كنى، هم گاهى سرت رو بالا مى یاری و اطراف رو 

مى بينى. پس یکسره درس نمى خونى ...« 
این جوری بود كه ما از اســتخر و شــناكردن به پارک منتقل شدیم 
و همين كه خواســتيم توی پارک قدمى بزنيم، خان عمو به خان بابا 
هشدار داد: » پارک كه جای درس خوندن نيست. به جای این كارها یه 
بازی براش بگير، تو خونه بازی كنه. لااقل جلوی چشــم خودت باشه. 
از درس خوندن كه خســته شد، یك ساعت بازی كنه. بعد دوباره بره 

درسش رو بخونه.«
بله، خان بابا برای ما یك دســتگاه بازی خرید و این دستگاه خریدن 
همانــا و بنده از خواب و خــوراک و درس خواندن افتادن هم همانا ... 
همة فك و فاميل هم از این دستگاه بازی البته استقبال كردند و چون 
زمان بازی به من نمى رسيد، پيشنهاد خاله خانم این بود كه: »به جای 
بازی كــردن بره یه فيلمى ببينه. این طوری هم به فرهنگ و هنر توجه 
كرده، هم براش تنوع شــده، هم از خونــه بيرون رفته، هم جای بدی 
نرفته، هم یکســره درس نخونده. اگه هــم فيلمش به درد نمى خورد، 

مى تونه در تمام زمان تماشای فيلم یکسره درس بخونه.«
این جوری بود كه بنده رفتم و بليت سينما خریدم و به محض دیدن 
اولين فيلم، وقتى به خانه برگشتم خان بابا ساعتش را نگاه كرد و گفت: 
»این وقت خونه اومدنه؟! اونم یك عدد كنکوری؟! آخه نباید كه یکسره 

نشست و فيلم تماشا كرد!«
ما هم توضيح دادیم كه اولاً آخرین نوبت )سانس( سينما خلوت بود 
و رفتيــم، دوماً این كنکوری برای كمك به كنکورش ســينما رفته تا 
سلول های ... روی همين سلول ها بودم كه خان بابا گوشم را گرفت و مرا 
انداخت توی اتاق و گفت: »حق نداری از این اتاق بيرون 
بيای... ما هم والا كنکور دادیم قدیم ... گوشــة اتاق زیر 
نور چراغ زنبوری مى نشستيم درس مى خووندیم. وقتى 
از اتاق مى آمدیم بيرون كه روز كنکور بود. با ســه متر 
ریش و لباسای پوسيده. با این درس خوندنت، خودت رو 
مسخره كردی یا ما رو؟! بشين یکسره درست رو بخون 

دیگه!  كنکوری هم كنکوری های قدیم!«

پرخوانینکنیم!
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خيلى ها با نوشتن آرام مى شوند، حالشان خوب مى شود، دلتنگى هایشان تمام مى شود، انگيزه مى گيرند 
و انگار زندگى كردن را از نو شــروع مى كنند. یك راز بزرگ در نوشــتن هســت كه اگر عاشق این كار 
باشــى كم كم پيدایش مى كنى. صفحة قلمستون پاتوق دوستانى اســت كه نوشتن را دوست دارند و 
دلشان مى خواهد هر روز بهتر و بهتر و بهتر بنویسند. به رسم هر شماره این بار با شعرها و داستان های 

دوستانمان از رباط كریم همراه مى شویم:

نوشدارو
بی خیال غصه و غم روز ما هم می رسد
دل خوشی ها آخر دوران پر غم می رسد

شادمانی هایمان از روز اول جیره شد
مثل باران بهارانی که نم نم می رسد

ظاهرم آشفته اما باطنم آشفته تر
در کجای زندگی خنده دمادم می رسد؟

نوشدارویم تو باشی من به مرگم راضی ام
مرگ حالا بعد از این با قامت خم می رسد

تا به خود من آمدم دیدم به ناحق رفته ای
در مرام ما ولی آدم به آدم می رسد

مائدهابراهیمی
16سالهازرباطکریم

غزلی خواندیم از مائده خانم ابراهیمی. غزلی که هم رنگ و بوی عاطفه و احســاس دارد و هم 
رگه هایی از طنز در آن دیده می شــود. اما انتظار ما از یک شعر طنز چیست؟ تعریف ساده ای 
هست که می گوید: »طنز آن است که بر لب، لبخند و در ذهن اندیشه بیاورد.« پس قرار نیست 
یک نوشتة طنز ما را به قهقهه بیندازد یا از خنده روده برمان کند. با این توضیح می شود گفت اثر 

دوست شاعرمان یک شعر طنز به حساب می آید. 
اولین نشانة طنزبودن این شعر، زبان آن است. زبانی که تلاش می کند ساده و خودمانی باشد. 
از اصطلاحات طنزآمیز استفاده کند و حتی پای ضرب المثل ها را هم به شعر باز کند. در همان 
مصراع اول ما با دیدن عبارت: »بی خیال غصه و غم« متوجه می  شــویم که با شکل متفاوتی از 
انتخاب کلمه ها روبه روییم. این اتفاق در ادامه هم تکرار می شود. جیره بندی  شدن شادمانی ها و .... 
نشانه های دیگر طنز در زبان و البته اندیشة شعر وجود دارند که تا پایان همراه ما هستند و اتفاقا 

در مصراع پایانی طنز به اوج خودش می رسد: »در مرام ما ولی آدم به آدم می رسد.« 
مائده چه خوب توانســته شعر را تمام کند و فرودی مطمئن و تأثیرگذار برایش تدارک ببیند. 
این مصراع از همة مصراع ها روان تر و شسته و رفته تر است. اگر دوست شاعرمان تلاش کند، سایر 
مصراع های شعر را هم به این قدرت زبانی برساند دیگر عالی می شود. آن وقت دیگر ما نمی  بینیم 
که بخشی از ایده یا کلمه ها به خاطر وزن جا افتاده اند. مثل همین بیت دوم که شاعر می خواسته 
از جیره بندی شــدن حرف بزند، اما زبان از وزن شعر ضعیف تر بوده و ناچار نوشته: »جیره شد.« 
شاعری که روی زبان کار تمرکز بیشتری داشته باشد، این مصراع را آن قدر ویرایش می کند تا به 

منظور اصلی اش برسد. برای مائده عزیز و شعرهای خواندنی اش آرزوی موفقیت دارم.
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وقت رفتن
وقت رفتن مى رسد تا حس بيماری كنم
مثل یك مجرم شوم احساس آزادی كنم

وقت رفتن مى رسد تا در شبم تنها شوم
تا خودم را سازگار مرگ اجباری كنم

بابت تکرار كردن، جمله هایم را ببخش
من نبودم آن كه از قلبت نگهداری كنم

من فقط یك عشق مى خواهم ازین دنيا همين
من دلم زخمى  شده باید پرستاری كنم

بى خيالم مى شود قطعاً كه بهتر مى شود
بى خيالش مى شوم شاید كمى  زاری كنم

تکه ای ابرم كه بغضى در گلویم مى چکد
مى توانم یك تنه من یزد را ساری كنم

گيج و سر در گم و حيران و پریشان امشبم
وقت رفتن مى رسد تا حس بيماری كنم

محمد حسین نجمی
17 ساله از رباط كریم

چطور مى  شود یك شعر هم تلخ تلخ تلخ باشد و هم تلاش كند به 
طنز نزدیك شــود. بله خيلى از ما تا به حال اصطلاح »طنز تلخ« را 
شنيده ایم. طنزی كه از دردها و غم ها حرف مى زند. هم دل را به در 
مى آورد و هم لــب را به خنده باز مى  كند؛ خنده ای دردناک. گمان 
مى كنم محمد حسين نجمى تلاش بسيار خوبى در این زمينه داشته 
است. او شاعر خوبى است. به راحتى احساسش را روی كاغذ مى آورد. 
حتى مى  تواند درســت وسط شــعری كه جدی به نظر مى  رسد، با 
طنازی ادعا كند كه ابری اســت كه با گریــه اش مى تواند یزد را به 
ســاری تبدیل كند. این عبارت هم بســيار جالب است و هم بسيار 

غافلگيركننده.
چيزی كه محمدحسين این روزها بيشتر به آن احتياج دارد »كلمه 
بازی« اســت. یعنى باید رفيق بهتری برای كلمات باشد. باید دایرة 
كلماتش را گسترش بدهد و به كلمات متفاوت اجازة ورود بدهد. در 
هر مصراع آن قدر به جایگاه كلمات فکر كند كه مطمئن شــود هر 
كلمه در بهترین جای خودش قرار دارد. و اگر مشکلى در زبان دید، 
آن  قدر اثرش را ویرایش كند كه به بهترین نتيجه برســد. آن وقت 
حتى ذهنش نظم و ترتيب بهتری مى گيرد و ارتباط بين دو مصراع 
در یك بيت یا بيت  های پشت سر هم قوی تر مى شود و ما با شعری 
مستحکم روبه رو مى شویم كه همة كلمه ها، مصراع ها و بيت ها آن به 

هم چفت شده اند تا شعر قدرتمند و تأثيرگذار باشد.

بحران
گاهى نگاهى دفن كن در لوت چشمانم

وقتى نمى بينم تو را درگير بحرانم
صحبت شد از دل های تنگ و بغض و سرگيجه

باید در این مورد بگویم من كه ویرانم
این دكتر یك  دنده هم حتى نمى فهمد 

تنها تو درمانى برای عمق هذیانم
طعم تمام لحظه ها تلخ است مى فهمى؟

حل كن نبات بودنت را كنج فنجانم
جوهر برای شرح غم كافى نبود انگار
با خون نوشتم حسرتم را از ته جانم

نسترن زهرایی 
17 ساله از رباط كریم

مى  شود گفت نسترن عزیز با سرودن این شعر قدرت شاعری اش 
را محك زده اســت. سرودن در قالب غزل، با ردیفى كه چندان هم 
راحت نيســت، كار با ارزش و متفاوتى  است؛ به خصوص اگر تلاش 
كنى از دایرة واژگان گسترده ای استفاده كنى. نسترن این تلاش را 
به خوبى به ثمر رسانده است و به همين خاطر به او تبریك مى گویم. 
دفن كردن نــگاه، لوت چشــمان، دكتر یك  دنده، عمــق هذیان، 
نبات بودن، كنج فنجان و ... شــاعر جوان چه تركيب های متفاوتى 
آفریده است. هر كدام از این تركيب ها مى تواند فضایى متفاوت در 

شعر به وجود بياورد. 
اما نسترن یك نکتة مهم را هم نباید فراموش كند. اینکه آیا این 
تصویرها و فضاها مى توانند به هم كمك كنند تا مقصود شــاعر به 
مخاطب به خوبى منتقل شود؟ یعنى بيت ها توانسته اند همدیگر را 
ادامه بدهند و یك ســاختمان یکپارچه از شعر بسازند؟ خب قبول! 
خيلى ها مى گویند در غزل هر بيت مى تواند حيات خودش را داشته 
باشــد. اما یك نگاه ساده به شعر نســترن به ما مى گوید این شعر 
ظرفيت دارد كه بسيار منسجم  تر باشد. همان حال و هوای بيماری 
و هذیان و سرگيجه كه علاجش فقط حل  شدن نبات حضور دوست 
در فنجان تنهایى شاعر است. اگر او تنها همين فضای ذهنى را در 
نظر مى  گرفت و آن را گســترش مى داد، به نظر شما شعر ساختار 

قوی تری پيدا نمى كرد؟ 
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از  یکي  )موشن گرافيك(  متحرک  طراحى 
بيست و  قـرن  هنرهـاي  پرطرف دارترین 
طـراحـى،  تـجـربه،  و  یکم اسـت. دانـش 
رنگ، تـایپوگرافـي، تصویر، صدا، موسيقى، 
نویسـندگى و كـارگـردانـى، و هـمچنين 
یادگيری برنامه های نرم افزاری بـراي تبدیـل 
شدن به هنرمند گرافيك متحرک ضروري 
است. با پيشرفت فناوري ها، صنعت  گرافيك 
متحرک به طور مداوم تکامل یافته است. 
به طور گسترده در  رایانه ها  اینکه  از  قبل 
متحرک  طراحى  ساخت  باشند،  دسترس 
پرهزینه و وقت گير بود. با در دسترس قرار 
گرفتن روزافـزون نـرم افـزارهاي گـرافيکي 
متحـرک سـاز و كاربـر پـسند، این مـوضوع 
تغيير كرده است و ابزارهاي بسيار بيشتري 
در دستـرس هـنرمندان  گرافيك متحرک 
قرار دارد، اگر چه شرایط یادگيري مناسبي 
وجود دارد، اما خـلاقيت و تـوانایى هـنری 
و اسـتعداد و عـلاقه حرف اول را مـى زند.

فیلم نامه اي بنویسید كه داستاني را روایت كند.
یك گرافيك متحرک با یك داستان شروع مي شود كه در یك فيلم نامه خلاصه شده است. اگر چه طراحى 
متحرک كوتاه و معمولاً بين 30 ثانيه تا 3 دقيقه است، اما شما به هر حال به یك فيلم نامه براي جزئيات 

روایت قصه یا كارگرداني داستان نياز دارید.
همان طور كه فيلم نامة خـود را مي نویسيد، در نظر بگيرید كه كدام بخش از داستان شما مي تواند از طریق 

این موارد به بهترین شکل بيان شود:

متن روي صفحه  
 داستان سـرایـي مي تـوانـد براي 

مـوضوعاتـى مـاننـد نمـایشگاه هاي 
تجـاري كــه در آن صـدا 

گزینه اي مناسبى نيست، مفيد 
باشد. همچنين روشي هوشمندانه 
براي جلب نظر افراد است، زیرا 
هنگام مطالعه باید  دقت و توجه 

بيشتري داشته باشند.

آوا و موزیک
صـدا و مـوسيقـى تصـاویـر 

روي صفحـه را همـراهـي
 مـى كنند.

 بنابرایـن این دو در كنار هم 
كار مي كنند و یـکدیگر را 

پـوشش مـى دهند.

 فقط بصري
هرچند كه به طـور معمول 

استفـاده نمي شود، ولـى 
شما هنوز هـم مي تـوانيد 

یك گرافيك متحرک جذاب 
و بدون متن ایجاد كنيد.

صداگذاري
همان طـور كـه قبلًا ذكـر شد، 
صـداگــذاري و گـفـت وگـوی 

شخصيت ها، قراردادن 
آهنگ براي داده ها و تصاویر 

توضيح دهنده. هر زماني 
كه نياز به شفاف سازي یا 

برچسب گذاري تصویری باشد 
به خوبي كمك مي كنند.

1

هنگامـي كه فـيلم نامه خود را دارید، 
مي توانـيد شـروع به تـجسم آن در 
مرحله فـيلم نامة مـصور كـنيد. این 
زماني است كه فيلم نامه و جلوه هاي 
بصري را كنار هم مي گذارید و شروع 
مي كنيد به شکل  دادن به محصول 

نهایي.
در این مرحله مي خواهيد  قاب های 
تصویر)فریم ها( را روي كاغذ بکشيد 
نهایي  اسکریپت*  شروع،  از  قبل  و 
را مرور كـنيد. سـپس مـي توانـيد 
ایده هایي را براي زنده كردن فيلم نامه 

شروع كنيد.

2

طراحى متحرک، طراحي گرافيکي است كه به حركت در مي آید.  گرافيك متحرک یك 
هنر است، مانند طراحي گرافيك. به طور كلى، طراحى متحرک عناصري را از عکاسي، 
تصویرسازي، تایپوگرافي، موسيقى، گفت وگو و موارد دیگر  را به كار مي گيرد تا تركيبات 

متحرک بصري جذابي ایجاد كند.
اشيا، شخصيت ها و پس زمينه هاي مصور ویدیوهاي طراحى متحرک حركت مى كنند و تغيير 
شکل مي دهند، به گونه اي كه داستاني را بيان مي كنند یا فرایندي را توضيح مي دهند. طراحى 
متحرک وسيلة نقليه اي را در اختيار طـراحان قرار مي دهـد تا به تخيل خود اجازه دهند با 
محدودیت كمتری به خلق بصري براي نمایش ایده هایي بپردازند كه به بيننده دیدگاه 
منحصر به فردي از یك داستان، محصول یا خدمات مي دهد بپردازند. طراح مي تواند از تخيل 
خود براي خلق صحنه ها یا بازي با اشيای ساده، جلوه هاي صوتي و فضاي مثبت و منفي 

استفاده كند.

تعریف

سید علی موسوی

پ
و گ

پَ 
ا

گرافیکمتحرک
دقیقاًچیست؟

1
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یکي از برنامه هاي پيشرو مورد استفاده توسط طراحان گرافيك متحرک، 
»آدوب افَتر افکتس« است كه به كاربران اجازه مي دهد، گرافيك ها را در 

طول زمان ایجاد و تغيير دهند. از » آدوب فلش« به طور گسترده اي براي 
ایجاد طراحي حركتي براي وب استفاده مي شود. برنامه هاي نرم افزاري سه 

بعدي مانند » 4 دی ماكسون سينما« داراي ابزارهاي گرافيکي حركتي 
هستند و با » افتر افکتس« و »فتوشاپ« به خوبي كار مي كنند. 

4

مانند هر پروژة بصري كه ایجاد مي كنيد، 
با  اندازة خود داستان  به  سبك و رنگ 
هم ارتباط برقرار مي كنند. حتي زماني 
كه براساس دستورالعمل ها كار مي كنيد، 
انتخاب هاي سادة طراحي مي توانند تأثير 

زیادي  داشته باشند.

طرح هاي نهایي را متحرک كنيد.

3

5

سبک پویا نمایی
  این فقط به محو شدن در داخل و خارج از صحنه 
نيست. نحوة انتقال شما از یك نقطه به نقطة دیگر 
بر منسجم بودن داستان تأثير مي گذارد. حركت از 
نقطة الف به نقطة ب باعث حركت داستان مي شود.

زمان بندي
كنـدی یـا سرعـت  در زمان بنـدی حـركت 
تصویر مى توانـد حركـت را ایجاد یا خراب 
كند.  اگر حركت كند باشد مردم آنچه را 
كه مي خواهيد به آن ها بگویيد »به دست 
نمي آورند« و توجه مردم را از دست خواهيد 
داد. ولى سرعت حركت افراد را علاقه مند 
نگه مي دارد. براي افزودن هيجان، تغييرات 

اساسى زمان را در نظر بگيرید.

*  اسکریپت ها برنامه های كوچکى هستند كه با زبان های برنامه نویسى 
نوشته شده اند و هدف از نوشتن آن هاجلوگيری از انجام وظایف تکراری 

و خودكار كردن آن هاست.

جلوه هاي صوتی

كـار  با چه كسي  اینکه  به   بسته 
صـوتـى  جـلوه هـای  مي كــنيد، 
اعـتبار  و  انرژی  اثـر  به  مـى توانند 
ببخشند. برخـي از پویـانمایى سازان 
باید  كه  باورند  این  بر  )انيماتورها( 
اجازه دهيد عناصر خودشان صحبت 
كه  است  این  كليدي  كنند. نکته 
كنيد  استفاده  چيزهایي  از  فقط 
كه به پروژه شما ارزش مي افزاید و 
حواس را از داستاني كـه مي خواهيد 
نـمي كـند. منــحرف  بــگویـيد، 



خواب نوشين و بامداد رحيل
باز دارد پياده را ز سبيل

آنگاه كه بدنتان از كار روزانه خسته و كوفته 
شــده، در آن هنگام كه درس خواندن براي 
امتحان شما را فرسوده كرده و از حل مسئله ها 
ریاضى و زندگى خســته و درمانده شده اید، 
پناهگاهى جــز خواب نداریــد. خواب چون 
مادری مهربان شــما را در آغوش مى گيرد و 
لحظه ای شما را ازاین دنيای شلوغ و پر هياهو 
دور مى كند. وقتى از خواب بيدار مى شــوید 
درســت هنگامى اســت كه فرســودگى ها و 
خستگى های شما رفع شده و نيروی از دست 

داده را دوباره به  دست آورده اید.
اعضاي بدن وقتى رشد مى كنند كه پس از 
كار و خستگى استراحـــت كنند. آزمایش ها 
نشــان داده اند كه موهای بدن، سر و صورت 
در خواب رشد مى كنند و اعضـای بدن هنگام 
خواب به رشــد خود ادامه مى دهند. هر كس 
در شــبانه روز لااقل به هشــت ساعت خواب 
احتياج دارد، ولى اندازة خواب اصولاً نســبى 
است. یعني هشت ساعت خواب اندازة حقيقى 
و دقيقــى برای همه نيســت. بعضى از مردم 
هستند كه از هشت ساعت بيشتر و بعضى از 

هشت ساعت كمتر به خواب نياز دارند. 
بعضــى از دانش آمــوزان در طــول ســال 
درس های خــود را نمي خوانند و شــب های 
نزدیك امتحان بيدار مى مانند و از خواب خود 
مى كاهند تا به وقت درسشان افزوده شود. این 
كار غلطى است، زیرا كسى كه از اندازة خواب 
معين شــبانه روزی خود كم مي كند، هم به 
سلامت حال و آیندة خود صدمة بزرگي مى زند 
و هم مدت یادگيري درس ها برایش طولانى تر 
مى شود. زیرا مغز خسته و فرسوده و نيازمند 

آیا می دانید كه شــما به خواب بیش از غــذا نیاز دارید؟ رنج 
بی خوابی به مراتب بیش از گرسنگی است. شما اگر یک روز ظهر 
غـذا نخورید، تا عصر به خوبی می توانید گرسنگی را تحمل كنیـد 
و پس از مدتی هم ممکن است اصلًا به فکر گرسنگی نباشید. ولی 
اگر یک ساعت از وقت خوابتان بگذرد چه می شود؟ چشم های 
شما شروع به سوزش می كنند و اگر چند ساعتی سرپا بایستید 

و نخوابید، به خوبی فرق بی خوابی و گرسنگی را خواهید فهمید.

استراحت است. بنابراین نمى تواند مطالب را 
به خوبى یــاد بگيرد و در ذهن خود نگه دارد. 
مثلًا اگر شب قبل كم خوابيده باشيد، فردای 
آن روز برای یادگيري یك صفحه كتاب پنج 
مرتبه بایــد آن را بخوانيد، در صورتى  كه اگر 
به اندازة كافى خوابيده باشيد، ممکن است با 
دو مرتبــه خواندن، آن صفحه از كتاب را یاد 
بگيرید و سلامت شما هم محفوظ بماند. پس 
هرچه از ساعت های خواب خود كم كنيد و به 
مدت درس خواندن بيفزایيد، به همان اندازه 

درس های خود را دیرتر یاد مى گيرید.

كارهایی كه قبــل از خواب باید انجام 
داد:

1. حداقل دو ســاعت پــس از غذا خوردن 
بخوابيد. 

2. قبل از خواب دندان های خود را مسواک 
بزنيد تا غذا لای دندان ها نمانده و فاسد نشود. 
3. خود را عادت دهيد، پس از شام و قبل از 

رفتن به رختخواب، به دستشویى بروید.
4. راحت بخوابيد و از خوابيدن لذت و سود 

كافى ببرید.

در رختخواب چگونه باید خوابید؟
همان طور كه شما به  استراحت نياز دارید، 
قلب شما هم باید استراحت كند. پس طوری 
بخوابيد كه قــدری از زحمت و فعاليت قلب 
خود در تمام شــب كم كنيــد. برای این  كار 
باید زیر سرتان كوتاه باشد، به طوری كه سر 
و قلب شــما در یك خط مستقيم قرار گيرد 
و قلب مجبور نباشــد كه با فشار، خون را به 
رگ های سر شما برساند. اگر یك بالش بزرگ 
زیر سر بگذارید، قلب خود را در سراسر شب 
به زحمت و فعاليت وا داشــته اید. اگر عادت 

كرده اید كه زیر ســرتان بلند باشــد، سعى 
كنيد آرام آرام زیر ســر خود را كوتاه كنيد؛ نه 
اینکه یك مرتبه زیر سر خود را كوتاه كنيد و 

برعکس خود را به زحمت بيندازید .
زانوهــای خود را خم نکنيــد تا قلب بتواند 
خون را مستقيم و بدون مانع تا نوک انگشتان 
پا برساند. خود را عادت دهيد كه قبل از ساعت 
12 و سر ساعت معين بخوابيد و نيز صبـــح 
سر ساعت معين برخيزید. در رختخواب بيدار 
نمانيد، زیرا بيدارماندن در رختخواب از نيروی 

بدني آن روز شما كم مى كند.

چه كنیم كه در رختخــواب زودتر به 
خواب برویم؟

اگر در رختخــواب زود به خواب نمى روید، 
بهتر اســت قبل از خوابيــدن چند حركت 
ورزشــى بکنيد و چند نفس عميق بکشيد و 
بعد به رختخواب بروید. اگر هم نمي توانيد از 
چنگال خيال ها و فکرهــای گوناگون رهایى 
یابيــد، فکر مخصوصى بکنيــد. مثلًا در نظر 
بياورید كه از مجرای باریکى به استخر وسيعي 
آب مى ریزد. آن قدر به استخر نگاه كنيد تا پر 
شــود. یقين داشته باشيد كه قبل از پرشدن 

استخر شما به خـواب خواهيد رفت.

معنای خواب و حقیقت آن در اسلام
از نظــر اهل لغت،خواب حالت آســایش و 
راحتى است كه به واســطه بازآمدن حواس 
ظاهره از فعاليت و فقدان حس در انســان و 
حيوانات بروز مى كند.1 بعضى آن را بيهوشى 
سنگينى كه بر قلب عارض مى شود2 و برخى 
اســتراحت اعصاب مغز و مرگ ســبك بيان 
كرده اند3 چنان كه امام رضا )ع( فرموده است: 
»ســلطنت خواب، بر مغز اســت«.4 در بيان 
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سیامک آرمان

تصویرگر: طاهر شعبانی

قرآنى، خــواب »توفى روح« و همانند مرگ5 
اســت كه خدای متعال با تصرف در وجود و 
جدا كردن جسم و روح انجام مى دهد6. علامه 
طباطبایى،خواب را از كار افتادن و راكد شدن 
حواس حيوان با عارض شدن عوامل طبيعى 

در بدن مى داند7.

اهمیت خواب در اسلام
امــام صادق)ع( خــواب را لازمه حيات هر 
موجود زنده دانســته اســت.8 خــواب مانند 
خوردن و آشاميدن، غریزی وجود هر حيوان 
و نيازی ضروری اســت كــه زندگى او بر آن 
متوقف اســت.9 بعضى معتقدند نظام خواب 
و بيداری، از عجایب زندگى انســان اســت؛ 
چنان كــه خداوند آن را از نشــانه های خود 
شمرده اســت.10 خدای متعال كه انسان را از 
خــاک آفریده و او را موجــودی ضعيف قرار 

داده اســت.11 در نظام عصبى مغز او برنامه و 
قانونى گذاشــته است كه اگر قوای عصبى بر 
اثر خســتگى فکری یا جســمى دچار ضعف 
و سستى شــوند، با اجرای آن برنامه، نيروی 
عصبى به حال اوليه باز مى گردد و آن برنامه، 
همان خواب اســت. در خواب چيزی همانند 
مرگ بر انسان عارض مى شود كه ادراكات را 
از كار مى اندازد و اعصاب را بى حس مى كند؛ 
در حالــى كه حركات اساســى بدن تعطيل 
نمى شــود و تنها بدن سست مى شود و از كار 
مى افتد تا مقدار زمان لازم بگذرد و قدرت از 
دســت رفته به بدن بازگردد و با حال خوش 
از خــواب برخيزد و حيات كامل به انســان 

بازگردد.12

منابع
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ميدان های بزرگى همچــون المپيك و بازی های 
آســيایى بار ها نشــان داده اســت كه آن ها با این 
حجاب چطور توانســته اند رقبای خود را از ميدان 
به در كنند و صاحب مدال شــوند. نگاهى كوتاه به 
عملکرد بانوان ورزشــکار كشورمان در این سال ها 

نشان مى دهد ایرانى ها به الگو تبدیل شده اند. 
آن روز كــه رهبر فرزانة انقلاب فرمودند: »اینکه 
بانوی ورزشــکار ما با حجاب اسلامى روی سکوی 
قهرمانى مى رود، مهم اســت«، یك فرهنگ سازی 
را نشــانه رفتند، به این معنا كه مى توان با همين 
حجاب بانوان ورزشکار در دنيای ورزش حرف هایى 

برای گفتن داشت. 
یك نگاه ساده به آمار ورزشکاران زن قبل و بعد 
از انقلاب اسلامى در كشور خودمان ثابت مى كند 
كه حجاب و پوشــش اســلامى بــا مصونيتى كه 
برای بانوان ورزشــکار ایجاد مى كند، چه نقشى در 
افزایش آمار ورزشکاران بانو داشته است. حالا حتى 
مى توان دید كه برخى ورزشکاران زن غيرمسلمان 
هم، با اســتفاده از لباس های پوشيده، راحت تر در 

مسابقه های مهم بين المللى شركت مى كنند.
رهبــر فرزانة انقلاب همين روز را دیده بودند كه 
آن گونــه از حضور بانوان با حجاب روی ســکوی 
قهرمانى جهان تمجيد كردند.دشمنان مى گفتند 
كه ورزش بانوان در ایران نابود خواهد شــد، اما نه 
 تنها از بين نرفت كه پيشرفت هم كرد و سکو های 
قهرمانى جهان را هم به دســت آورد. امروز بانوی 
ورزشــکار و محجبــه ایرانى الگوی تمــام بانوان 
ورزشکاری است كه مى خواهند با پوشش مناسب 
گام به ميدان های مهم جهانى بگذارند. هدف همين 
اســت؛ اینکه نشان دهيم مى توان هم عفيف بود و 
هم قهرمان و چه ميدانى بهتر از ميدان ورزش برای 
اینکه حرفمان را اینگونه به تمام دنيا برســانيم و 
برای تمام جهان فرهنگ سازی كنيم؛ فرهنگ سازی 
با الگوی حجاب بانوی ورزشــکار ایرانى، فرهنگى 
برخاســته از فرهنــگ نــاب ایرانى و اســلامى.

مهين فرهادی زاد، معاون سابق بانوان وزارت ورزش 
و جوانــان، مى گوید: »در حال حاضر ورزشــکاران 
ایرانى با پوشش اسلامى در ميدان های بين المللى به 
یك الگو تبدیل شده اند و در این زمينه موفق عمل 
كرده اند. ورزش تنها عرصه ای اســت كه در بخش 
بانوان كارهای بسيار عميقى برای شناساندن انقلاب 
اسلامى،  آن هم در ميدان های بين المللى انجام داده 
است. زنان جمهوری اسلامى ایران،  به عنوان نمایندة 
زنان،  تلاش فراوانى برای حضور در رویدادهای مهم 

بين المللى ورزشى با پوشش اسلامى كرده اند كه در 
نهایت همة این تلاش ها موفقيت آميز بوده  اند. 

بانوان ورزشــکار ایرانى در حوزه های مدیریتى، 
داوری و مربيگــری نيــز خوش درخشــيده اند. 
موفقيت های كسب شــده در حوزة ورزش زنان، با 
حفظ تمامى شعائر اخلاقى و دینى، پس از  پيروزی 
انقلاب اســلامى ایران شکل گرفته است كه از آن 
مى توان به عنوان دستاوردی بزرگ نام برد. بانوان 
ورزشــکار كشــورمان، با موفقيت در ميدان های 
بين المللى و كسب مدال های متعدد، حالا در جهان 
اسلام الگو هستند و نشان داده اند حجاب مانعى در 

راه رسيدن به موفقيت نيست.« 
امينه كشــيری، ملى پوش پرتابگر اهل اســتان 
گلستان، شهرستان كردكوی اســت. او ركورددار 
پرتاب چکش در ردة جوانان و بزرگ ســالان است 
و موفق شــده طى 80 روز چهار بار ركورد پرتاب 

چکش ایران را جابه جا كند. این بانوی ورزشکار 
كشورمان، با حضور خود در مسابقه های 

ملى و فراملى با حجاب اسلامى ثابت 
كرد كه حجاب محدودكنندة زنان 

نيســت. او مى گویــد: »رعایت 
عفــاف و حجاب بســيار خوب 
است و فایده های آن، علاوه  بر 
فرد، شامل جامعه نيز مى شود.« 
امينــه كشــيری،  مى گوید: 
»حجــاب محدودیت نيســت 
و بنــده با افــرادی كه چنين 
نظری دارند موافق نيســتم. در 

واقع افرادی كه حجاب را مانع موفقيت 
مى دانند، تفکرشــان محدودیــت دارد. 
خانواده در ترویج عفــاف و حجاب نقش  
بســزایى دارد. از اینکه به عنوان یك بانوی 
ورزشکار با حجاب اســلامى در مسابقه ها 
حاضر مى شوم، بسيار خوش حالم و احساس 

غرور مى كنم. 
وقتى در مســابقه های فراملى شركت مى كنيم، 
آن ها تعجب مى كنند كه چگونه بانوی ورزشــکار 
ایرانى با حجاب اســلامى در مســابقه ها شركت 
مى كند، مى دود، پرتاب مى كنــد و مقام مى آورد. 
از لحــاظ توانمندی و شــانس موفقيت بين یك 
بانوی ورزشکار مسلمان با حجاب اسلامى با بانوی 

ورزشکار بدون پوشش تفاوتى وجود ندارد.«
زهرا كيانى، ملى پوش ووشوی اصفهان كه برای 
نخستين بار مدال نقرة بازی های آسيایى جاكارتا در 

اســماء البداوی در ســودان به دنيا آمده، اما 
زمانى كه یك ســال داشــت، به همراه خانواده اش 
مهاجرت كرده است. او به سلطان توپ مشهور است 
و در شمال انگلستان زندگى مى كند. سال ها برای 
تغيير قوانين در بسکتبال و بدنة ورزش مبارزه كرده 
تا اجازة فعاليــت ورزش حرفه ای با حجاب را برای 
دختران مســلمان بگيرد. او در یك كمپين، كلى 
امضا جمع كرد تا »فدراسيون بين المللى بسکتبال« 
)فيبا( و سایر ســازمان های ورزشى را مجاب كند، 
به دختران مســلمان اجازه دهند در مسابقه های 
حرفه ای با حجــاب حضور پيدا كنند و ممنوعيت 

استفاده از مقنعه و روسری برداشته شود. 
او با حجاب بسکتبال بازی مى كند و به اعتقادات 
و دینش پایبند مانده اســت. اسماء برای »دانشگاه  
ســاندرلند« و باشــگاه های »بردفورد دراگونز« و 
»بردفورد كوبراس« بسکتبال بازی كرده است، اما 
هنوز با انتقادات بسياری روبه روست. او در طول این 
مدت كمپينى برای حمایت از حجاب ورزشکاران 

زن مسلمان راه انداخته بود.
اســماء به دليل موفقيت هایى كه در بســکتبال 
داشت، كم كم به یك فعال اجتماعى برای تشویق 
بيشتر زنان مسلمان به ورزش كردن مبدل شد. او 
معتقد است بالاخره مى تواند مجوز حضور بانوان با 

حجاب را در رقابت های سطح اول ورزش بگيرد.
در ایران اسلامى هم كم نيستند بانوان ورزشکاری 
كه همپای مــردان در این مرز و بوم تلاش كردند و 

بار ها پرچم مقدس كشورمان را بالا بردند. 
موفقيت هایى كه بانوان كشــورمان در رقابت های 
آسيایى، جهانى و المپيك داشــته اند، بار ها چشم 
جهانيان را به خود خيره كرده. از طرف دیگر، حضور 
بانوان كشــورمان در ميدان های رقابت با پوشــش 
اسلامى خود باعث شد تا توجه ورزشکاران مسلمان 
جهان به این حجاب جلب شــود و حتى از پوشش 
بانوان كشورمان الگوبرداری كنند. در این مورد خاص 

مى توان به لباس فوتبال و كاراته اشاره كرد. 
زنانــى كــه ســال ها از حضــور در رقابت های 
بين المللى محــروم بودند و به خاطر اینکه حجاب 
ممکن اســت به آن ها آسيب بزند، شانس رقابت با 
ورزشکاران خارجى را نداشتند، حالا به اندازه ای به 
موفقيت های چشــمگير جهانى دست یافته اند كه 
مســئولان بين المللى را به این باور رسانده اند كه 
پوشش اسلامى هيچ مانعى برای كسب موفقيت در 

ورزش قهرمانى نيست. 
علاوه بر این ها، پرچم داری بانوان كشــورمان در 

باور کنید حجاب مانع فعالیتم نیست!  ان
لو

 په
ان

جو
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رشتة »تالو« را كســب كرده است، نظرش دربارة 
حجاب ورزشکاران زن ایران در مسابقه های جهانى 
ایــن اســت: »از كودكى با حجاب در مســابقه ها 
شركت مى كردم و به نظرم شناسة بانوان 
ایرانى، حجاب آن ها اســت. ابتدا كه 
در مســابقه ها شركت مى كردیم، 
كشورهایى مثل مالزی و مصر 
ورزشــکاران باحجاب خود را 
به مسابقه ها اعزام نمى كردند. 
اما از زمانى كه ورزشــکاران 
وارد  بــا حجــاب  ایرانــى 
ميدان های گوناگون جهانى 
هم  دیگر  كشورهای  شدند، 
بانوان با حجــاب خود را به 
حضور  كردند.  اعزام  رقابت ها 
نوعى  ایرانى  ورزشــکار  زنان 

فرهنگ سازی است.« 
از مرجان سلحشوری، عضو تيم تکواندوی بانوان 
سؤال شد: »آیا داشــتن حجاب باعث مزاحمت و 
رنج بردن شــما از گرما نمى شود؟« سلحشوری در 
پاسخ به این سؤال خبرنگار خارجى ابتدا لبخند زد 
و سپس گفت: »من هميشه حجابم را در مسابقه ها 
و تمرین ها حفظ مى كنم. در واقع اگر بدون حجاب 

باشم، احساس خوبى نخواهم داشت.« 
نجمــه خدمتــى هــم كــه در مســابقه های 
»یونيورسياد« موفق شــد مدال های رنگارنگى را 
كسب كند، مورد توجه خبرگزاری »نيوزیس« قرار 
گرفته است. او هم در پاسخ به این سؤال كه» »آیا 
حجاب باعث گرما و مانع فعاليتش نيست؟« گفت: 
»من مشکلى با حجاب ندارم و اصلا این طور نيست 

كه بخواهد مانع فعاليتم باشد.«
ابتهاج محمد، ورزشکار مســلمان باحجاب، در 
مســابقه های ریو 2016 مدال برنز كسب كرد. او 
معمولا با سری مخصوص كودكان كه پارچة ژرژت 
ضخيمى است، به مســابقه ها وارد مى شود. 
خودش مى گوید: »وقتى این ســری 
مرطوب مى شود، واقعا سنگين 
و سفت است. این پارچه 
به طور كامـــل 
مانـع از 

شنيدن من مى شد.«
 از آن گذشته، لباس با پوشش او به خوبى تعامل 
نداشت. حجاب او به پشت بسته شده  بود. قسمت 
جلو را زیر چانه ســنجاق مى كرد و سپس پارچه 
اضافى را زیر بندهای تاپ ورزشى خود قرار مى داد 
تا بدین صورت نقاب خود را دور سرش محکم كند. 
خودش مى گوید: »مى دانم كه تصور آن ســخت 
اســت، اما این چيزی است كه من برای كل حرفة 

ورزشى ام  پوشيده ام.« 
نيازی به گفتن نيست كه پوشيدن حجاب سنتى 
برای رقابت چندان ایده  آل نيست، اما ابتهاج و دیگر 
ورزشکاران حق انتخاب چندانى نداشته اند. ابتهاج 
مى  گوید: »پيدا كردن حجاب مناسب كه برای ورزش 
خاص خوب كار كند، به چند مورد محدود مى شد و 

من نتوانستم آن سبك خاص را پيدا كنم.«
هاجــر نجاتــى زاده،  نایب رئيس ســابق بانوان 
فدراســيون واليبال ایران، مى گوید: »فدراســيون 
جهانــى واليبال به بانــوان ورزشــکار محجبه در 
كشورهای مسلمان پيشنهاد كرد كه برای حضور در 
رقابت های جهانى، از الگوی لباس تيم ملى واليبال 
بانوان ایران استفاده كنند. از سال 1385 رایزنى ها 
با فدراسيون جهانى و آسيایى واليبال برای معرفى 
لباس متناسب با شرایط كشورهای اسلامى آغاز شد 
و در نهایت لباس طراحى شــده توسط ایران مورد 

تأیيد آنان قرار گرفت. 
وزن لباس طراحى شده بين 650 تا 700 گرم 
و جنس آن نخى اســت. این لباس پنج تکه 
دارد: بلوز آستين بلند استرچ، شلوار، كاور 
راحت و آزاد، مقنعه و هدبند. هنگام 
بازی، بانوان با پوشــيدن این 
لباس مى توانند بدون هيچ 
مشکلى تا پایان دیدارها به 

بازی ادامه دهند. 
حضور بانوان ایرانى در 
این رقابت ها، با توجه به 
تفاوت پوشش آنان با 
دیگر كشورها، بسيار 
مــورد توجــه قرار 
گرفت و بسياری از 
كشـورهای حاضـر 
در این مسابـقه ها 
با احترام خاصى 
با این مـوضوع 
بـرخـــورد 
كردند.« 
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وانت که به کوچة بن بســت ما پیچید، من و 
امین حرفمان قطع شد. مرد تنومند وانتی با 
دستمالی عرق پیشانی اش  را پاک کرد و گفت: 

»خونة آقای برنا کدومه؟«
با دست اشــاره کردم به آخرین خانه. چشم 
من و امین افتاد به پشــت وانت و کارتن های 
زیــادی که آنجا بود. مرد با وانتش رفت تا آخر 
کوچه، پیاده شــد و زنگ در را فشار داد. آقای 
برنا پیرمرد هشتادساله ای بازنشستة ادارة پست 
بود. زنش مرده بود و کس و کاری نداشت.  غالبا 
خانه نبود و ماهی یکی دو روز ســر و کله اش  
پیدا می شــد. برای همین من و امین با تعجب 
زل زده بودیم به کارتن های  پشــت وانت که 
همگی وســایل خانه بودند؛ از جــارو برقی و 
آب میوه گیری گرفته تا قابلمه، فرش و پتو. مرد 
تنومند بعد از چند کلمه حرف زدن رویش را به 

ما کرد و گفت: »جوان ها بیایید!«
مــن و امین از خداخواســته رفتیم به طرف 
وانت. مرد گفت: »ای باریکلا! معرفت نشــون 
بدین این کارتن هــا رو ببریم داخل. این بندة 

خدا که نمی تونه کمک کنه.«
من و امین دست به کار شدیم و کارتن ها را به 
کمک مرد وانتی یکی یکی به داخل بردیم. خانة 
آقای برنا وسایل ساده ای داشت، ولی چیزی که 
بیشتر از همه چشم ما را پر کرد، میز بزرگی پر 
از عکس بود. چند تا عکس با همسرش و چند 
تایی هم در مراســم متفاوت و با آدم های زیاد. 
آقای برنا عصا به دست ایستاده بود گوشة هال 
و هر بار می رفتیم و برمی گشتیم، تشکر می کرد. 
بعد از اتمام کار مــرد وانتی گفت: »پدر جان 
خوب کاری کردی که وسایلت رو عوض کردی. 

آدم زنده زندگی می خواد.«
آقای برنا با خنده گفت: »برای امر خِیره.« 

با این حرف مــن و امین و مرد وانتی به هم 
نگاه کردیم و ریز ریز خندیدیم.

مرد وانتی آب میوه اش را هورت کشید و گفت: 
»به به بهترین کار رو کــردی. عرض کردم که 
آدم زنده زندگی می خواد. امر خیرتون به خیر 

و خوشی.«
 و با خوش حالی بعد از گرفتن مبلغی پول در 
حالی که سوت »بادا بادا مبارک بادا« را می زد،  
از خانــه بیرون رفت. مــن و امین هم معطل 
نکردیم و پشت سرش بیرون رفتیم. آقای برنا 

هم با تشکر ما را بدرقه کرد.
بعد از آن روز همة اهالی کوچه فهمیده بودند 
که آقای برنا از تنهایی خسته شده و می خواهد 
ازدواج کنــد. ما هم بی صبرانه منتظر بودیم تا 

ــــر
خیـ

ــــر 
امـ
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تصویرگر: طاهر شعبانى

عــروس خانم را ببینیــم. در همین روزهای 
انتظار حرف های زیادی می شنیدیم:

- این بندة خدا که پیره ... 
- چه دل زنده است ... 

ـ چقدرم که فرمایشات داشته عروس خانم 
...

تا بالاخره یک روز دیدیم که جوانی با پراید 
آمد و ریســه هایی از چراغ های رنگی را به در 
و دیوار خانة آقای برنا وصل کرد. همین یک 
کار مانده بود تا شــاخ همه حسابی در بیاید. 
زن ها خیلی زود یکدیگر را خبر کردند. یکی 
می گفت: »این آقا دوماد عجب سنگ تمامی 
گذاشته!« یکی دیگر  می گفت: »باید به فکر 
کادو باشیم ...« دیگری می گفت: »یعنی مارو 

هم عروسیش دعوت می کنه؟«
چند شــب بعد یکی دو ماشین بوق زنان 
وارد کوچه شــدند. همة اهل محل از خدا 
خواسته از خانه هایشــان بیرون آمدند تا 
همسر آقای برنا را ببینند. ولی در کمال 
تعجــب دیدیم که عــروس و داماد یک 
پســر و دختر جوان هســتند. آن ها از 
ماشین سمندی با گل آرایی خیلی ساده 
پیاده شــدند و داماد کلید انداخت و در 
خانــه را باز کرد. بعد هم ماشــین های 
بدرقه کننده شــان یکی یکــی از کوچه 
بیرون رفتند. عروس و داماد که به داخل 
رفتند، همه تعجــب زده و با یک عالمه 

سؤال بی جواب به خانه هایمان رفتیم.
خب حالا یا باید صبر می کردیم تا ســرو 
کلة آقای برنا پیدا شــود یا باید می رفتیم از 
عــروس و داماد احوال آقای برنا را بگیریم که 

راه دوم زودتر به نتیجه می رسید. 
من و امین که فضولی مان بدجوری گل کرده 
بود و یک جورهایی خودمان را نمایندة آقای 
برنا می دانستیم، تصمیم گرفتیم هر طور شده 
از ماجرا ســر دربیاوریم و خیال همه را راحت 

کنیم.
یــک روز توی کوچه امیــن چند لحظه به 
بچه هایی کــه توپ بــازی می کردند زل زد 
و یکدفعه دندان هایش را نشــانم داد و گفت: 
»ســاده ترین راه اینه که توپ رو بندازیم توی 

خونة آقای برنا.«
با خوش حالی گفتم: »پسر چه فکر خوبی!«

پریدیم وســط بازی بچه ها. دوتا شوت که 
زدیم، من توپ را انداختم توی خانة آقای برنا 
و بعد هم زنگ را فشــار دادم. چند لحظه بعد 

بدون اینکه کسی در خانه را باز کند، توپ به 
کوچه انداخته شد!« 

امین گفت: »ای بابا!«
و بی معطلی در مقابل چشــم های گرد شدة 
بچه هایی که بازی شــان را خراب کرده بودیم، 
دوباره توپ را پرت کرد توی خانه. وحشت زده 
گفتم: »وای نباید بــه این زودی می نداختی، 

الان دیگه ناراحت می شن.«
و دویدم  تا خودش جواب گو باشد، ولی پشت 
سرم صدای افتادن توپ را توی کوچه شنیدم. 
امیــن به طرف من آمد و گفت: »خب این راه 

که جواب نداد، باید فکر تازه ای بکنیم.« 
چنــد روز بعد، بــه مامان که داشــت آش 
می پخت گفتم: »یه کاســه بــده ببرم برای 

همسایة جدید.«
مامان چشــمانش برقی زد و با خنده گفت: 

»زبل هستی ها!« 
آش را ریخت توی کاسه و داد دستم: 

ـ ببین بهش بگو شما پسر آقای برنا هستید؟ 
نه نــه، بهش بگو خونة  نو مبــارک. آقای برنا 
خوب هســتن؟ یا نه بگو شما نسبتی با آقای 

برنا دارید؟
گفتم: »وای مامان دســتم سوخت! بذار برم 

حالا یه چیزی می گم.«  
 زنــگ در را که فشــار دادم، قلبم تاپ تاپ 
می کرد. مرد جوان در را باز کرد. ســعی کردم 

قیافة صمیمانه ای به خودم بگیرم:
ـ  ســلام، مبارک باشــه. ببخشید آقای برنا 

تشریف دارند؟
و کاسة آش را گرفتم مقابلش. کاسه را از من 
گرفت و کمی از مقابل در کنار رفت و با روی 
خوش گفت: »بفرمایید. آقای برنا به مدت یک 
سال رفتن شهر خودشون و اینجا رو در اختیار 
ما گذاشــتن. خدا خیرشون بده. خودتون که 
می دونید ایشون یکی از بهترین خیرین شهر 

هستند.«
وقتــی دید از تعجب خشــکم زده و مات و 
مبهوت نگاهش می کنم گفت: »ما همسایه های 

جدید شما هستیم.«
نمی دانــم گفتــم خیلــی از آشــنایی تان 
خوش حال شــدم یا نه؟ در راه برگشت چهرة 
آقای برنا در ذهنم درخشــان شده بود و مثل 
همــان چراغ های رنگی  به تمــام در و دیوار 
کوچه آویــزان بود. چهرة پیرمرد کوچکی که 
روح بزرگی داشت، نور  انداخته بود روی کوچة 

بن بست ما. 
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آینة نیک و بد
به نظر شما كدام بيشتر بهره مند مى شوند؟ 

نسيم كه بر گل مى وزد و از لطافت آن لذت مى برد و با دامنى از بـوی 
خـــوش راه خود را ادامه مى دهد، یا گل كه نرمي نسيم را بر نازكای 

گلبرگ هایش حس مى كند و با آن شکفته مى شود؟
راستى كدام؟

خورشــيد وقتى در دریا تن مى شوید، بيشتر لذت مى برد یا دریا كه 
چنگ در رشته های نور مى زند و ذره ذره بالا مى رود و آسمان را ميهمان 

ابرهای زندگى بخش مى كند؟
راستى كدام؟

وقتى لبخند مى زنيد، وقتى غمى از دلى مى گيرید و وقتى مهربانانه 
دســتى را مى فشرید، شـــما بيشــتر لذت مى برید یا آن كه لبخند و 

مهربانى شما را مى چشد؟
به راستى سهم كدام یك از شما بيشتر است؟

مى بينيد! هيچ خوبى یك طرفه نيست. آن كه مهربان اســـت، سهم 
او از مهربانـــى خود، كمتر از دیگران نيسـت. آیا شما هم موافقيد كه 
بگویيم سهم آن كه مهربانى مى كند، بيشتر از كسى است كه مهربانى 

مى بيند؟
آیــا تا حالا در كوه بوده اید و پژواک صدای خود را شــنيده اید؟ صدا 

دلپذیرتر است یا پژواک و طنين آن؟

همة ایـن پرسش ها بهانه اند تا دریابيم جهـان خيابان دوطرفه ای است 
كه رفت و برگشـت، قصة جاری آن اسـت.

به قول باباطاهر: 
چه خوش بى  مهربونى هر دو سر بى

كه یك سـر مهربونى دردسـر بى
هيچ اتفـاق بى بازتابى در این جهان نمى افتد. هيچ صدایى بى انعکاس 

نيست و به قول سعدی: 
تو نيکى مى كن و در دجله انداز

كه ایزد در بيابانت دهد باز
حالا فرصتى است تا خودمان را مرور كنيم.

چند اتفـاق در زندگى مان مى شناسيم كه نتيجة رفتار خودمـان بوده 
اســـت؛ خـوب یا بد فرقى نمى كند. تنهـــا خوبي ما در مـا بـازتـاب 

نـدارد، بدی هـا هم چنين وضعيتى دارند.
كســى كه خشمگينانه و پرخاشگرانه به دیگران بد و بيراه مى گوید، 
سهم خودش از مخاطب كمتر نيست! وقتى كسي را تحقير مى كنيم، از 
خودمان آینه ای ساخته ایم كه »حقارت« ما در آن پيداست. وقتى اوقات 
كسى را تلخ مى كنيم، درون خودمان را بيشتر و پيش تر تلخ كرده ایم. 
پس اولين قربانى بدی، همان كسى است كه بدی مى كند و اولين برندة 

خوبى همان كسى است كه خوبى مى ورزد.
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باز هم فرصتى است تا خود را مرور كنيم. 
چند نمونــه از این حادثه ها را در زندگى خود مى شناســيم؟ نه ... 
نزدیك تر بيایيم: در هفته ای كه گذشت، چند نمونه از این دسـت در 

زندگى مان اتفاق افتاد؟ 
وقتى مى توان بــه قول سهراب سپهری جور دیگر بود، جور دیگر 

دید، چرا نباشيم؟
یک پیشنهاد ساده: بيایيم یك هفته نه، یك روز این گونه باشيم. 
این برنامة ساده و شـــدنى را اجرا كنيم. مطمئن باشيد زندگى رنگ 
و بوی دیگری خواهد گرفت. برنامه را از زبان دانشــمند همة قرن ها و 
روزگاران ـ امام محمدباقر )ع(، از زبان رســـول خدا )ص(- بشنوید 

كه مى فرماید*: 
»از رســول خدا )ص( پرسيدند: خوب ترین و شایسته ترین انسان ها 

كدام اند و فرمود: 
بهترین ها كسانى هستند كه: 

• وقتى كار نيکى انجام مى دهند، خوش حال مى شوند.
• هنگامى كه خطایى مرتکب مى شوند، استغفار مى كنند.

• هنگامى كه مورد بخشش قرار گيرند، تشکر و سپاسگزاری مى كنند.
• هرگاه به ناملایمات و حادثه ها گرفتار شـوند، شکيبایى و بردباری 

پيشه مى كنند.
• و هرگاه خشمگين و عصبانى شـوند، مى بخشـند و انتقام نمى گيرند 

و دیگران را مورد عفو و بخشش قرار مى دهند.«
اگر موافقيد، شـــروع كنيم. یك روز تمرین مقدمة تصحيح رفتار در 

هفته ها، ماه ها و سال هاي آینده خواهد شد.
موفق تر باشيد.

* منبع: خصال شيخ صدوق، ج 1، ص 317.
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هركول پوآرو  به همراه دوست صميمى 
خود ســروان آرتور هِســتينگز  به منظور 
تيچينو   به  تابســتانى  تعطيلات  گذراندن 
در ســوئيس رفته اند تا به دور از هياهوی 
در  ماهيگيــری  بــه  كاری  پرونده هــای 
پياده روی های  و  آن  زیبــای  دریاچه های 
فرح بخــش در دره  ها، تپه هــا و كوه های 
دل انگيــزش بپردازنــد. كارآگاه پــوآرو و 
سروان هِستينگز، بعد از پياده روی روزانه، 
به منظــور صرف عصرانه بــه هتل محل 
اقامت خود مراجعــه مى كنند كه در بدو 
ورودشان مسئول پذیرش هتل برگه ای را 
به پوآرو مى دهد كه روی آن نوشــته شده 
اســت: »پوآروی عزیز در اولين فرصت به 
من تلفن بزن. ارادتمند تو سربازرس جِيمز 

جَپ .«  
پــوآرو با خوانــدن این پيام به ســروان 
هســتينگز مى گوید: »گویا جَپ باز قصد 
دارد كه با درگير كردن ما در یك پروندة 
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هرکول پوآرو و معماهایی با ماهیت ریاضی
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جدید، تعطيلات تابســتانى مان را خراب كند! اما خب دوســت 
دیرینه و همکار هميشــگى ماســت، پس بعد از صرف عصرانه با 

او تماس مى گيرم.«  
در رســتوران هتل و قبل از صرف شام كارآگاه پوآرو به سروان 
هســتينگز مى گوید: »به سربازرس جَپ تلفن زدم و او سراسيمه 
از من پرســيد كى بــه لندن مى آیى؟ و ادامــه داد: من از طرف 
اســکاتلند یارد برای حل یك پرونده مأمور شــده ام و به شدت 
تحت فشارم! به كمك فوری تو نياز دارم! یکى از اشراف زاده های 
ثروتمند لندن كــه عضو مجلس اعيان و دارای زمين ها، مرتع ها، 
باغ ها، ســاختمان ها و حســاب های بانکى نجومى اســت، از این 
دنيا رخت بر بســته و وصيت نامه ای از خود به جا گذاشــته كه 
توسط وكيل خانوادگى اش در حضور تمام وارثان باز شده، اما این 
وصيت نامه نامفهوم اســت و متممى سرشار از عددها نيز ضميمة 
آن است. هيچ كس هم از ماهيت و مفهوم آن ها سر در نمى آورد. 
این موضوع باعث شــده است كه بين وارثان اختلافات شدیدی 
به وجود آید و كار به شــکایت و دادگاه كشــيده شود. قاضى و 
دســت اندركاران نيز از حل این پرونده ناتوان اند و من مانده ام و 
ایــن پروندة پيچيده. از آنجا كه وارثان این اشــراف زاده از قدرت 
سياســى زیادی برخوردارنــد، اگر نتوانم برای حل این مشــکل 
چاره ای بيندیشم، ممکن است مورد خشونت آن ها قرار بگيرم و از 
كار معلق و حتى اخراج شوم. لطفا كمکم كن، خواهش مى كنم!« 
سروان هِستينگز با شــنيدن این حرف ها از زبان پوآرو متوجه 
شد كه باید قيد ادامة تعطيلات تابستانى در تيچينو را بزنند و هر 

چه زودتر به لندن بازگردند.
در لندن جلســه ای بين كارآگاه پوآرو، ســروان هِســتينگز و 
ســربازرس جَپ تشکيل شد. همان گونه كه سربازرس جَپ گفته 
بود، وصيت نامه مبهم و نامفهوم، و متمم آن هم سرشار از عدد و 
رمزآلود بود. هركول پوآرو به سربازرس جَپ گفت كه اجازة ورود 
به منزل اشــراف زادة متوفى را از اسکاتلند یارد بگيرد تا به اتفاق 

به بررسى محل زندگى او بروند، 
شاید بتوانند به سرنخ های بهتری 
برای حل این معما دســت یابند. 
سروان هِســتينگز به كتابخانه و 
اتاق مطالعة اشــراف زاده مى رود 
نقاشــى  تابلوی  تنها  و متوجــه 
روی دیوار مى شــود. نقاشى كه 
در آن دو مــرد حضــور دارند و 
یکى از آن ها، با اشــاره به كتابى 
قصد دارد كــه به دیگری چيزی 
را انتقال دهد! او هركول پوآرو و 
سربازرس جَپ را صدا مى كند تا 

آن ها هم تابلو را ببينند. 
ســربازرس جَــپ به ســروان 
هِســتينگز مى گوید كه این فقط 
یــك تابلوی نقاشــى معمولى از 
دو مــرد، یا در بهتریــن حالت، 
نياكان  از  تصویــری  دربرگيرندة 
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اشراف زادة درگذشته اســت و صرفا برای تزئين فضای اتاق مورد 
استفاده قرار گرفته است.

اما هركول پوآرو باهوش تر از آن اســت كــه بخواهد به این نوع 
حرف ها از زبان ســربازرس جَپ اتکا كند. به همين دليل از سروان 
هِســتينگز مى خواهد كه با دوربين عکاســى اش از تابلوی نقاشى 
عکس بگيرد و پس از ظاهركردن و چاپ آن به دفتر كار پوآرو بياید. 
هركول پوآرو، خانم فلِسِــيتى لمِون، منشــى دفترش را مامور 
مى كند تا دو نامة جداگانه برای»انجمن سلطنتى هنر« و »انجمن 
ســلطنتى لندن برای پيشرفت دانش طبيعى« به گونه ای تنظيم 
كند كه یك عکس ظاهرشــده از تابلوی نقاشى مزبور در پيوست 
نامة ارســالى به انجمن سلطنتى هنر باشــد و به نامة ارسالى به 
انجمن ســلطنتى لندن برای پيشــرفت دانش طبيعى،  فتوكپى 
وصيت نامــة اشــراف زادة مرحوم ضميمه شــود. از آن دو انجمن 
بخواهــد تا در كمال لطــف و عنایت توضيحاتى مســتند دربارة 
تابلوی نقاشــى و وصيت نامة اشــراف زادة مرحوم به دفتر كارش 

ارسال كنند.
بعد از گذشــت یك هفته، دو نامه از سوی آن انجمن ها به دفتر 
كار هركول پوآرو ارســال مى  شود. خانم لمِون هر دو نامه را روی 
ميــز مطالعــة كارآگاه پوآرو قرار مى دهد تا هــر زمان كه وی به 
دفتر كارش مراجعه كرد، از محتوای آن ها باخبر شــود. پوآرو بعد 
از خواندن نامه ها به ســروان هســتينگز تلفــن مى زد و مى گوید 
انجمن ســلطنتى هنر پاسخ داده اســت كه تابلو نقاشى را نقاش 
و حکاک ایتاليایى، برناردو اسِــتروتزی )1644 - 1581( كشيده 
و شــامل نگاره ای از ریاضى دان، جغرافى دان، شاعر و اخترشناس 
یونانى، ارِاتسُــتِن اســت. در ضمن انجمن ســلطنتى لندن برای 
پيشــرفت دانش طبيعى جواب داده است كه موضوع نامة شما را 
با ریاضى دان برجسته، گادفری هارولد هاردی كه در زمينة نظریة 
عددها متخصص اســت، در ميان گذاشتيم و شما مى توانيد برای 
دریافت اطلاعات بيشــتر در این زمينه قرار ملاقاتى با وی تنظيم 



كنيد.
 خانم لمِــون زمان و مکان قرار ملاقات با پروفســور هاردی را 
تنظيم مى كند و چند روز بعد كارآگاه پوآرو، ســروان هِستينگز و 
سربازرس جَپ به محل كار پروفسور هاردی در دانشگاه كمبریج 
مى روند تا بتوانند از این طریق به اطلاعات شایســته ای برای حل 
معمای وصيت نامة اشــراف زاده دســت پيدا كنند. بعد از سلام و 
احوال پرســى، كارآگاه پوآرو عکس تابلوی نقاشــى اتاق مطالعة 
اشــراف زاده و فتوكپى وصيت نامة او را به پروفسور هاردی نشان 
مى دهد و به وی مى گوید: »انجمن ســلطنتى هنر در پاســخ به 
نامة ما  به این موضوع اشــاره كرده كه تصویر مربوط به ارِاتسُتِن 
همه چيزدان در حال تدریس در اســکندریه است. در ضمن ذات 
كارآگاهى مــن مى گوید كه بين تابلوی نقاشــى دیوار كتابخانة 
اشــراف زاده كه حاوی نگارة ارِاتسُــتِن ریاضــى دان، وصيت نامة 

رمزآلود وی و ریاضيات ارتباط تنکاتنگى وجود دارد.« 
در همين لحظه ســربازرس جَپ شتابان مى گوید: »جناب آقای 
پروفسور، من از شما خواهش مى كنم كه ما را در رسيدن به پاسخ 
این معمای ریاضى وار همراهى كنيد. بدون شك حل این معما به 

مهارت ریاضى دان بزرگى مانند شما نيازمند است.« 
پروفسور هاردی تبسمى مى كند و مى گوید: »جناب آقای جَپ، 

مسئله از آنچه كه شما تصور مى كنيد آسان تر است!« 
ســربازرس جَپ پاسخ مى دهد: »جناب آقای هاردی حتماً با ما 
شوخى مى كنيد. چون شرایط تا جایى پيش رفته كه حتى ممکن 
اســت در صورت موفق نشدن من در این پرونده، از اسکاتلند یارد 

اخراج شوم.« 
اما پروفســور هاردی با خونســردی مى گوید: »شــما مطمئن 

باشــيد كه نه تنها از ادارة پليس لندن اخراج 
نمى شوید، بلکه به دليل حل معمای مذكور از 
سوی مسئولان اسکاتلندیارد شایستة تقدیر و 

تشکر تشخيص داده مى شوید!«
در ایــن لحظه ســروان هســتينگز دخالت 
مى كند و مى گوید: »جناب آقای پروفسور پس 
لطفا مــا را بيش از این منتظــر نگذارید و در 
مــورد راه حل معمای وصيت نامة اشــراف زاده 

توضيحاتى ارائه كنيد.« 
پروفســور مى گویــد: »مطمئن هســتم كه 
اشــراف زادة متوفى به ریاضيات علاقة فراوان 
داشــته و در زمرة دوســت داران ارِاتسُتِن بوده 
اســت. زیرا متن وصيت نامة خود را بر اســاس 

غربال ارِاتسُتِن تنظيم و تهيه كرده است!« 
سربازرس جَپ مى  پرســد: »غربال ارِاتسُتِن! 

این دیگر چيست؟« 
اما هركول پوآرو كه كارآگاهى چيره دســت و 
زیرک است، پاســخ مى دهد: »غربال ارِاتستِن 

یك الگوریتم برای پيدا كردن عددهای اول است.« 
ســربازرس جَپ و سروان هِستينگز با چشمانى از حدقه درآمده 
به پوآرو نگاه مى كنند. ســربازرس مى گویــد: »تو جواب معما را 

مى دانستى و در تمام این مدت چيزی نگفتى؟!« 

هركول پوآرو جواب مى دهد: »بعد از دریافت دو نامه از ســوی 
انجمن سلطنتى هنر و انجمن سلطنتى لندن برای پيشرفت دانش 
طبيعى متقاعد شدم كه وصيت نامه ارتباط تنگاتنگى با ریاضيات و 
دستاوردهای  ریاضى ارِاتسُتِن دارد. پس به كتابخانه مركزی لندن 
رفتم و با بررسى چند كتاب دربارة ارِاتسُتِن و كارهای ریاضى وی 
متوجه شــدم كه غربال ارِاتسُتِن یکى از برجسته ترین یادگارهای 

اوست.«
 سربازرس جَپ كه از شدت ناراحتى به حد انفجار رسيده است 
به كارآگاه پوآرو مى گوید: »تو كه به راه حل معما رســيده بودی، 
پس چرا ما را به دانشگاه كمبریج و نزد پروفسور هاردی آوردی؟« 
پوآرو مى گوید: »برای اطمينان خاطــر و تأیيد یك ریاضى دان 

برجسته برای آنچه كه به دنبالش بودم.«
 سروان هِســتينگز هم كه مانند سربازرس جَپ مات و مبهوت 
اســت. برای اینکه بيشتر از این نزد پروفسور هاردی خجالت زده 
نشــوند، به هركول پوآرو مى گوید: »خب، بهتر اســت كه بيش از 
این مزاحم پروفســور هاردی نشویم و در دفتر كارت برای ما بقية 

موضوع را تعریف كنى.« 
یك روز بعد و بنا به دعوت كارآگاه پوآرو، ســروان هِســتينگز و 
ســربازرس جَپ به دفتر كار پوآرو مى روند و مى بينند كه او روی 
تختة ســياه بزرگ اتاق كارش قســمتى از متن وصيت نامه را كه 
شامل عددهاســت، درج كرده و تعدادی از عددها را در خانه های 
صورتــى رنگ قرار داده، در حالى كه رنگ خانه های شــامل بقية 

عددها سفيد است! 
در همين لحظه خانم لمِون برای پذیرایى با ســينى چای و یك 
ظرف حاوی شــيرینى وارد اتاق مى شود. سربازرس جَپ كه هنوز 
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در شــوک عددهای روی تختة سياه است، با دیدن شيرینى های 
خوش جلوة داخل ظرف كه تاكنون شــبيه آن ها را ندیده بود، به 
هركول پوآرو مى گوید: »معمای وصيت نامة اشــراف زاده و غربال 
ارِاتسُــتِن برای من كم بود، با این شــيرینى های خوش رنگ و بو 

هم مى خواهى دوباره مرا غافلگير كنى؟!«
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پوآرو برای آن ها شــرح مى دهد: »این شيرینى گران قيمت را از 
یك تاجر خریدم تا در این جلسه  در كنار یکدیگر ميل كنيم و به 
شرح غربال ارِاتسُتِن و تحليل وصيت نامة اشراف زاده بپردازیم. به 
این ترتيب هم كاممان شــيرین مى شود و هم تو با حل این معما 
شاد مى شوی و با سری بالا به مسئولان خود در ادارة پليس لندن 

گزارش  مى دهى كه این پرونده به پایان رسيد.«
همين كه ســروان هِستينگز و ســربازرس جَپ شيرینى را در 
دهانشــان مى گذارند، پوآرو كه دیگر مطمئن است شيرینى كام 
آن ها را شــيرین كرده و زمان مناسبى برای ارائة مفاهيم ریاضى 
وصيت نامة اشــراف زاده فرا رسيده است، به آن ها مى گوید: »ابتدا 
برای شــما دو مفهوم عدد اول و عدد غيــر اول )مركب( را بيان 
مى كنم و بعــد غربال ارِاتسُــتِن را كه الگوریتمــى برای تعيين 
عددهای اول اســت، شــرح مى دهم. در نهایت هم به بررســى 

وصيت نامة اشراف زاده مى پردازم.

هر عدد طبیعــی  بزرگ تر از یک را كه به غیر از   
عدد یک و خودش، شــمارندة دیگری نداشته باشد، عدد 

اول می نامند.
هر عدد طبیعی بزرگ تــر از یک را كه عدد اول   

نباشد، عدد غیر اول )مركب( می نامند.
عدد یک را نه عدد اول و نه عدد غیر اول )مركب(   

می نامند.

روش اجرای الگوریتم ارِاتسُــتِن هم بــرای تعيين عددهای اول 
بين 1 تا 100 به صورت زیر است:

گام 1. عــدد یك را كه نه عدد اول و نه عدد غير اول اســت، از 
دستة عددها خارج مى كنيم.

گام 2. عدد 2 چون به غير از عدد یك و خودش شمارندة دیگری 
ندارد، عدد اول است و آن را به عنوان عدد اول لحاظ مى كنيم. هر 
عددی را كه بر 2 بخش پذیر باشد، از دستة عددها حذف مى كنيم.

گام 3. عــدد 3 چون بــه غير از عدد یك و خودش شــمارندة 
دیگری ندارد، عدد اول اســت و آن را بــه عنوان عدد اول لحاظ 
مى كنيم. هر عددی را كه بر 3 بخش پذیر باشــد، از دستة عددها 

حذف مى كنيم.
گام 4. عــدد 5 چون به غيــر از عدد یك 
و خودش شــمارندة دیگری ندارد، عدد اول 
اســت و آن را بــه عنوان عــدد اول لحاظ 
مى كنيم. هر عددی را كــه بر 5 بخش پذیر 

باشد، از دستة عددها حذف مى كنيم.
گام 5. عــدد 7 چون به غيــر از عدد یك 
و خودش شــمارندة دیگری ندارد، عدد اول 
اســت و آن را بــه عنوان عــدد اول لحاظ 
مى كنيم. هر عددی را كــه بر 7 بخش پذیر 

باشد، از دستة عددها حذف مى كنيم.
بنابرایــن با توجــه به این مــوارد، متوجه 
مى شــوید كه در جــدول ارائه شــده تمام 
عددهایى كه در خانه های صورتى قرار دارند، 

مجموعة عددهای اول بين 1 تا 100 را تشکيل مى دهند.« 
با شنيدن این مفاهيم سربازرس جَپ و سروان هِستينگز متعجب 
و متحير یکدیگر را نگاه مى كنند. پوآرو كه متوجه شده است آن ها 
هيچ چيزی از موضوع درک نکرده انــد، با طعنه مى گوید: »حالا 
كه با مبانى نظری وصيت نامة اشــراف زاده آشنا شدید! مى خواهم 

وصيت نامة نجيب زاده را برای شما رمزگشایى كنم.« 
بعد شرح مى دهد كه اشراف زاده به علت علاقه ای كه به ریاضيات 
و به ویژه ارِاتسُتِن داشــته، متن وصيت نامة خود را با استفاده از 
غربال او رمزنگاری كرده اســت. نجيب زاده بــرای انجام این كار 
متــن اصلى وصيت نامه را بين متن های بى ربط دیگر پنهان كرده 
و برای رازگشایى از وصيت نامه اش، متممى با استفاده از عددها و 
بهره گيری از غربال ارِاتسُــتِن پيوست كرده است. او در هر صفحة 
متمم وصيت نامه به ترتيب صد عدد را از یك تا ده هزار گنجانده 
و بــه این ترتيب یــك متمم صد صفحــه ای در كنار وصيت نامة 
چهارصد صفحه ای خود به جا گذاشته است. از آنجا كه هر صفحة 
وصيت نامة او شامل 25 سطر است، پس تعداد كل سطرهای این 

وصيت نامه برابر است با:
25 × 400 = 10000 

بنابراین برای رمزگشــایى از این وصيت نامه و پيدا كردن متن 
اصلى و دقيق آن، كافى اســت كه عددهای اول بين 1 تا 10000 
را با اســتفاده از غربال ارِاتسُتِن پيدا كنيم و سپس هر عدد اول را 
به شمارة سطر متناظرش در متن وصيت نامة اشراف زاده منطبق 
كنيم. بعد هم با پشــت ســر هم قراردادن این ســطرها به متن 
قابل استناد وصيت نامة اشراف زاده دسترسى پيدا خواهيم كرد و 
مى توان در حضور وكيل خانوادگى وارثام اشراف زاده آن را قرائت 

كرد و از محتوای آن با خبر شد. 
سربازرس جَپ كه از شنيدن این خبر در پوست خود نمى گنجد 
و اطمينان پيدا كرده اســت كه نزد فرمانده هانش در ادارة پليس 
لندن رو سفيد خواهد شد، به هركول پوآرو مى گوید: »پس لطفا 
متن رمزگشایى شدة وصيت نامة اشراف زاده را به من بده تا با خود 

به اسکاتلندیارد ببرم و تحویل مقام های مسئول بدهم.« 
كارآگاه پــوآرو در جــواب او مى گویــد: »اســتخراج متــن 
رمزگشایى شــدة وصيت نامــه بــه عهدة خود 
توست. من روش پيداكردن عددهای اول بين 
1 تــا 100 را با بهره گيری از غربال ارِاتسُــتِن 
برای تو شــرح دادم. تعيين عددهای اول دیگر 
وصيت نامــه و تطبيق آن با متــن وصيت نامة 
مبهــم به منظــور اســتخراج وصيت نامة قابل 

درک با خودت.« 
در این لحظه ســربازرس جَپ بــا ناراحتى به 
نوشيدن چای توسط پوآرو خيره مى شود. سروان 
هِســتينگز هم با نگاهى معنادار به او مى فهماند 
كه از دســت وی هم كاری ساخته نيست. برای 
نيل به مقصودش یا باید كار با غربال ارِاتسُتِن را 
بياموزد، یــا اینکه به دنبال یك ریاضى دان برای 

حل مشکلش بگردد.  
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ماه مهر آمد، بخند و شاد باش
پرُ تحرّک چون عموقنّاد باش!

بادبان های امُيدت را بکِش
نق نزن! در انتظارِ باد باش!

مثل سالاد است دنيا، پس تو هم
مثلِ گوجه بخشى از سالاد باش!

سعى كن ورزش كنى هر جا كه شد
منعطف چون شاخة شمشاد باش

در فشارِ مشکلاتِ زندگى
محکم و آماده چون فولاد باش

مى رسد از راه فصل امتحان
از هم اكنون فکرِ آن خرداد باش

آخرِ هر كوششى آسایش است
پس اگر اهلِ تلاشى شاد باش. 

بادبانامید
شروین سلیماني



همان طور كه مى دانيم، نور پدیده ای دو زیست است. یعنى هم ماهيت 
ذره ای دارد و هــم موجى از خودش نشــان مى دهد. خودِ نور، خودش را 

ذره ای بيش نمى داند و در همين راســتا، وقتى به جرم سنگين و بزرگى 
مى رســد، تا كمر خم مى شــود و مراتب ارادت خودش را ابراز مى كند. 

»نظریة نسبيت« انیشتین هم در فصل دوم، باب »التواضع و الخاكساری 
النور فى الاقطار السماوات« به فروتنى و تواضع نور اشاره كرده است.

مثلًا وقتى نور از محيطى وارد محيط دیگری مى شــود مى شــکند، 
زیرا معتقد اســت: »خود شکن آینه شکستن خطاست.« یا وقتى نور به 
سطح های متفاوت مى رســد، بازتاب پيدا مى كند. اهل بحث و جنگ و 
دعوا و مرافعه نيست. راهش را كج مى كند و بر مى گردد. اصراری ندارد 

كه با همان فرمان پيش برود.
نور خورشيد با وجود همين تواضع و فروتنى در پوست و تن آدمى 

فرو مى رود و تا پدر صاحب پوست را با سوختگى مقابل چشمانش 
در نياورد، ول كن ماجرا نيست. 

به همين خاطــر در روزهای آفتابى باید از كرم ضد آفتاب 
مناســب اســتفاده كنيم تا جيليز ویليز و پوست پوست 
نشویم. سوختگى های ناشى از آفتاب، دور از جان شما و 
عزیزانتان، مى تواند باعث سرطان پوست شود. كرم ضد 
آفتاب پرتوهای مضر را دنبال نخود سياه مى فرستد و 

ما را در برابر سياه سوختگى محافظت مى كند.

شوخی فیزیکی

ازفروتنینورتا
کِرِمضدآفتاب
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مهدی فرج اللهی



      اثری ماندگار از دورة ایلخانی 
بنای گنبد ســلطانيه از جنبه های متفاوت قابل بررسى است. مهم ترین این جنبه ها، تزئينات و 
ظریف كاری ها و معماری به كار رفته در این بناســت. به خاطر داشــته باشيم كه اساس معماری 
اسلامى، به ویژه در مســجدها و آرامگاه ها، عبارت است از طاق نما، قوس، طاق گهواره ای، گنبد، 
مناره، گلدسته و محراب كه با توجه به دوران ساخت، از تزئيناتى  مانند گچ بری، كاشى كاری معرق 
ومقرنس كاری،  و كتيبه نویســى با انواع خوش نویسى در قالب خط های نسخ، ثلث، ریحانى، رفاع، 

كوفى و خط های بنایى بهره مندهستند. 
با بررســى دقيق بنای ســلطانيه متوجه مى شــویم كه معمار و طراح بنا، كاملًا با ســه اصل 
زیبایى شناســى كه عبارت اند از: »نظم«، »تقارن« و »تعيين« آشنا بوده اند. بنای سلطانيه بنایى 
كاملًا مذهبى و روحانى است و برای درک این معنویت فقط كافى است زیر گنبد عظيم آن قرار 
بگيرید. فضای داخلى كه با نورهای غير مســتقيم از طریق پنجره های طاق ها و گنبدخانه روشن 
مى شود،  فضایى عرفانى و معنوی را به وجود مى آورد. در این فضا هر قطعه از كاشى ها، و آجرها 

و گچ بری ها شاهدانى هستند از ارادت سازندگان آن به اسلام. 
این بنا به روایتى با الهام از هشت در بهشت به صورت هشت ضلعى ساخته شده و دارای هشت 
در، هشت ایوان و هشت مناره است. در طبقة دوم عمارت نيز هشت  پلکان وجود دارد كه به طبقة 
سوم و مناره ها ختم مى شوند و هر كدام دارای 110 پله است و عدد 110 در حروف ابجد معادل 
نام حضرت علی)ع( است. به طور كلى بنای سلطانيه سه طبقه دارد و از بخش های گنبدخانه، 
تربت خانه و سردابه تشکيل شده است. تمامى این بخش ها با انواع آرایه های كاشى كاری، گچ بری، 

آجركاری با تزئينات گياهى، هندسى و كتيبه ها تزئين شده است.
در این ميان، بخش تربت خانه كه محراب، محل نماز و قبله در آن قرار دارد، از اهميتى شایان توجه 

بهره مند است؛ چرا كه به دستور الجایتو 
مقدار زیادی از تربت امام حسين )ع( را 
به این محل آوردند و از آن برای ساخت 
محراب و قبلة بخش تربت خانه استفاده 
كردند. همان طور كه گفته شــد، بنای 

از ميــان آثــار برجای مانــده از دورة 
ایلخانان، بى تردید بنــای عظيم »گنبد 
سلطانيه«، از لحاظ معماری و تزئينات و 
از منظر زیبایى شناسى، از جایگاه بسيار 
والایى برخوردار است. ساخت این بنای 
مغول،  ایلخان  فرمــان  به  منحصربه فرد 
در  الجایتو،  خدابنده  محمد  سلطان 
ســال 703 هجری قمری آغاز شد و در 
ســال 713 هجری پس از 10 ســال به 

پایان رسيد. 
به نظر مى رســد كه الجایتو ابتدا این 
مــکان را برای آرامــگاه خودش در نظر 
داشته اســت، اما پس از آنکه به مذهب 
تشــيع روی مى آورد، مصمم مى شــود 
مقبره هــای حضــرت علــى)ع( و امام 
حسين)ع( را از عراق به این مکان منتقل 
كند. پس دســتور مى دهــد هنرمندان 
دارای مهارت های خــاص از همة نقاط 
ایران در سلطانيه جمع شوند تا بنایى در 
شأن و مقام این بزرگان ساخته شود؛ اما 
علما با این تصميم مخالفت مى كنند. به 
این ترتيب باید انتظار داشــته باشيم كه 
مقبره و سنگ مزار الجایتو در داخل بنا 
قرار داشــته باشد، اما حقيقت این است 
كه هيچ مقبره ای در هيچ بخش از بنای 
سلطانيه وجود ندارد و ظاهرا الجایتو در 
جایــى دیگر مدفون شــده كه محل آن 

هنوز ناپيداست.
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نازیلا  ناظمی
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سلطانيه در ابتدای ساخت تماماً با كاشى كاری های معرق و طلاكاری شده و آجركاری پوشانده 
شده بود، اما به دلایل نامعلومى، پيش از درگذشت الجایتو، تمام كاشى كاری ها و ظریف كاری ها 
كه 10 سال زمان برده بودند، با گچ بری پوشانده مى شوند. نتيجة سه سال كار مداوم گچ كارها،  

گچبری بى نظير و خارق العاده ای است كه نظير آن در كمتر جایى دیده مى شود. 
گنبد سلطانيه زیباترین خط نوشته های كاشى و آجر را دارد كه بيشتر آن ها پس از كناررفتن 

گچبری ها نمایان شــده اند. از جملة این كاشى كاری ها، نوشــتن كلماتى مانند »لااله الا الله«، 
»سبحان الله« و »محمد رسول الله« است كه به صورت مورب با خط كوفى بنایى و با تركيب آجر 
و كاشى های فيروزه ای به صورت مکرر نوشته شده و گاه این مکررنویسى، به شکل شمسة 16 پره 
با ترنج هایى اطراف آن نشان داده شده است. همچنين باید از كتيبة منحصربه فردی نام برد كه در 
دو سوی ایوان ورودی اصلى قرار دارد و در هر طرف پنج بار نام محمد)ص( و على)ع( به گونه ای 
نوشته شده است كه اگر محمد)ص( را برعکس بخوانند، على)ع( خوانده مى شود و اگر على)ع( را 

برعکس بخوانند، نام محمد)ص( خوانده مى شود. 
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گنبد كليسای جامع فلورانس

به نظر شما هدف هنرمند، از این كار چه بوده است؟
از دیگر تزئينات بنا باید به گره چينى چوب در نرده ها و 
حجاری های مشبك اشاره كرد كه پس از گذشت ساليان 
دراز همچنان باقى  مانده اند. تزئينات هندسى انجام شده 
در گنبد ســلطانيه، به صورت گچ بری، كاشــى كاری، 
نقاشى روی گچ، و گره چينى چوب و سنگ بيشتر شامل 
نقش مایه های »شمســه ها«،  »ترنج«، »شش ضلعى«، 
»پنج ضلعى« و »طبل« مى شود كه گاه این نقش ها با 

نقش گل و برگ و رنگ ها از یکدیگر متمایز شده اند. محققان با توجه به آثار تزئينى در بنا، این تزئينات 
را متعلق به دو دوره مى دانند: دورة اول كه شامل كاشى كاری و كتيبه نویسى هاست و متعلق به زمانى 
است كه الجایتو قصد انتقال پيکرمطهر ائمه)ع( به ایران را داشته است. دورة دوم كه بيشتر آثار در 
زیر گچ بری ها پنهان مى شــوند، متعلق به دورة پس از منتفى شدن انتقال پيکر ائمه اطهار)ع( است 

كه احتمالا توسط خود الجایتو و یا جانشين وی، ابوسعيد كه مخالف اسلام بوده، انجام شده است.

    گنبد دو پوسته
مهم ترین بخش این بنا از نظر معماری و تزئينات بخش گنبد آن است. باید بدانيم كه گنبد سلطانيه 
بزرگ ترین گنبد جهان پس از »گنبد كليسای جامع فلورانس« و »گنبد مسجد ایاصوفيه« در تركيه 
است. گنبد سلطانيه از دو پوسته یا جداره ساخته شده است و بسياری از محققان این گنبد را نخستين 
گنبــد دو جداره در جهان مى دانند كه ظاهراً نمونة قدیمى تری از آن وجود ندارد. ضخامت گنبد 160 
سانتى متر، فضای خالى بين دو پوستة آن 60 سانتى متر، ضخامت دیوارة گنبد4/1  متر و ارتفاع 

آن از نوک تا زمين 48/50 متر اســت. بدنة 
اصلى گنبد ابتدا تماماً از آجر ساخته شده و 
ســپس با روكشى از كاشى های لاجوردی و 
فيروزه ای معرق كاری شده، از بيرون  تزئين 

شده است. 
گنبد ســلطانيه سازه ای بســيار سنگينى 
اســت كه حدود 1600 تــن وزن دارد، اما 
طراحــى و معماری دقيــق آن كه حتماً بر 
اساس محاســبات ریاضى و هندسى بوده، 
این ســازه را چنان مستحکم ساخته كه در 
طول تاریخ در برابر زلزله های بســيار شدید 
هم تاب آورده است. اطراف گنبد 8 مناره به 
قطر 1 متر و ارتفاع 3/5 متر قرار دارد كه با 
آجر و كاشى های معرق پوشانده شده است. 
لازم به یادآوری است كه بنا به نوشتة منابع، 
در ساخت این بنا ســه هزار كارگر شركت 
داشــتند و  طراحى و نظارت ساخت آن بر 
عهدة خواجه رشــيدالدین فضل الله همدانى 
بوده اســت كه طراحى كل شــهر سلطانيه 
را نيــز به او نســبت مى دهنــد. در نهایت 
باید گفــت مجموعة بنای گنبد ســلطانيه 
اثری اســت بدیع و بى رقيب كه گنجينه ای 
از هنرهای زیبــا و منحصربه فرد هنرمندان 

ایرانى را در خود جای داده است.



سرگرمی

افا

يتح

سبو

لل

كدام یك از واژه هاي پایین را به جاي 
علامت ســؤال باید گذاشــت؟ )ابتدا 

قانون چینش را كشف كنید.(

پاناما، ایتالیا، كانادا، اوگاندا، باهاما، ؟

گامبيا                الجزایر
اسپانيا               اكوادور
كلمبيا              استراليا 3

4
حضور ذهن - مدت پاسخ گویي سه دقیقه

پاسخ تمامي سؤال هاي زیر با حرف )ر( شروع مي شود:
1. واحد پول كشور روسیه:

2. مقیاس اندازه گیري بزرگي زلزله:
3. گیاهي براي رنگرزي پشم در قالي بافي:

4. نام دیگر كشور بلاروس:
5. ایفاگر نقش هما در سریال پایتخت:

6. لقباسفندیار در شاهنامه:
7. كشوري با مركزیت بخارست:

8. واحد پول كشور مالزي:
9. دومین شهر پرجمعیت برزیل:

10. نام كوچك هِس، معاون آدولف هیتلر:
11. مبارز مشروطه خواه و رهبر قیام تنگستاني ها:

12. عصر نوزایش بعد از قرون وسطا:

آیا مي توانید از بین حرف هــاي درهم ریختة داخل 
جدول، واژة مورد نظر را پیدا كنید؟

راهنمایي: نام ورزشي است.

کشفواژه

بزرگ ترین عددي كه با سه تا 2 مي شود ساخت، 
چيست؟

1

2
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محمد عزیزی پور

هن
ش ذ

رز
و

رهــروي مي خواهد از یکــي از راه هاي 
ورودي مــاز وارد آن شــود و پس از گذر 
از یکایك پيکان ها، بي آنکه مسير را دو بار 
طي كند، از ماز خارج شــود. در ضمن، او 
مجاز است فقط در مسيري كه پيکان ها 

نشان مي دهند، حركت كند.

گردشدرماز)مارپپیچ(
5



6

7

افقي
1. سالروز رحلت پیامبر)ص( و شهادت امام حسن مجتبي)ع( - پرهیزگاري؛ 2. متدین - تركیب اسفناج با ماست؛ 

3. دروازه بان وارونه - از كوه هاي تركیه در نزدیكي مرز ایران؛ 4. خریدن به انگلیســي - شــهري در استان مركزي - سازي 
بادي - مسیر عبور هوا به شش ها؛ 5. قناد نامرتب - گلي خوش بو به رنگ سفید یا زرد یا كبود - سومین ماه میلادي؛ 6. مرغي 

افســانه اي - ماضي ســادة اول شــخص مفرد از مصدر خوردن؛ 7. هضم غذا را گویند - نامي دخترانه - شهري مذهبي در نزدیكي 
تهران - مقصود شوم - ماهي - بدون حرف اول مترادف سلام است؛ 9. دانه اي معطر - مسئول روستا - پایان؛ 10. داهي - شبدرها در 

گویش عامیانه؛ 11. درخشان - ساكت و آرام - فرو ریختن دیوار و سقف؛ 12. نام كوچك كِلِر، نویسندة نابینا و ناشنواي آمریكایي - چلة 
كمان - ورید ناتمام - داروی مایع؛ 13. كشــور مبارز با عربســتان - شجاعت - راه میان دوکوه؛ 14. جانور بومي استرالیا - مرتب کنید به 

معنای کناره است؛ 15. مناسبت 13 مهر ماه.

عمودي
1. تكرار یكي از غزوات - روز جهاني ســالمندان؛ 2. منطقة سردســیر - واژة گیلان برگرفته از این كلمه است - فاز نیست - كجاست؟؛ 3. از 
معدني هاي گران بها به رنگ هاي سرخ، زرد و كبود - صمد؛ 4. متد بي مقدمه - صورتک )ماسک( به صورت دارد - جمع مكسر منت؛ 5. غذاي 
كفش - نوعي حفاظ چوبي یا فلزي البته با تكرار حرف آخر - نوعي مار؛ 6. گوشوارة به هم ریخته - شیریني كاك در گویش شیرازي - طرف و 
جانب؛ 7. بدون حرف آخر، دست پاچه است - دیوار آن بلند است - برداشت محصول؛ 8. فساد و نابودي - فرزند - هشتم مهر روز بزرگداشت این 
شاعر نامي است؛ 9. پایتخت تمدنِ فینیقیه - جهان دیگر - از مزه ها؛ 10. زبان رسمي سِنگال - بهترین مایة حیاتي؛ 11. زاری بی نقطه - ماضي 
سادة سوم شخص مفرد از مصدر رساندن - واژة جشن از این كلمة اوستایي گرفته شده است؛ 12. طاقت و توان - وسیله اي براي تیزكردن نوك 
مداد - بهره و نصیب؛ 13. كشوري با پایتختي هانوي - چندین ره آورد؛ 14. هجدهمین حرف الفباي انگلیسي - شایسته - پافشاری کردن؛ 15. 

روز جهاني آن بیست و سوم مهر ماه است - قطعه زمینی که در آن چیزی کاشته باشند.

بازي با چوب كبریت
در این عمل ریاضي، یكي از چوب كبریت ها 
را طوري جابه جا كنید كه تساوي برقرار شود. 
ســپس چوب كبریت جابه جا شده را به وضع 
قبلي برگردانید. این بار چوب كبریت دیگري 
را جابه جا كنید تا تساوي برقرار شود )عددها 
بر حسب رقم هاي یوناني نمایش داده شده اند(.
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نمى دونى چه زندگى ای دارن! خاله ا م اینا رو مى گم؛ از 
دنيا هيچى كم ندارن ... 

سه تا خونه دارن، در بهترین جاهای شهر.
سه تا خودرو دارن: خاله ا م مگان، شوهر خاله ام بنز، دختر خاله ام ب ام و .

سه تا ویلا دارن: یکى توی نوشهر، یکى توی كيش، یکى تو لواسون.
سالى سه بار مى رن سفر خارج: یه بار دبى؛ یه بار ایتاليا؛ یه بار »جزایر قناری«. 

شوهر خاله ام از سه جا درآمد داره: یه نمایشگاه ماشين داره توی تهران؛ یه شركت ساختمانى داره توی كيش؛ 
یه جواهرفروشى داره توی مشهد.

خاله ا م هر سه هفته یك بار مى ره خرید: یه بار برای لباس؛ یه بار برای كيف؛ یه بار برای كفش. 
خاله ا م اینا هفته ای سه شب مي رن بيرون: یه شب رستوران؛ یه شب سينما؛ یه شب استخر و سونا. 

به این مى گن یه زندگى ایده آل! حالا من و بابام و مامانم هم داریم برنامه هایى مى ریزیم كه زندگيمون بشه مثل 
زندگى اونا. 

بابام مى خواد وام بگيره و توی سه سال آینده، خونة یك طبقه امون بشه ساختمان سه طبقه! 
ماشين پژو داره، مى خواد بفروشه و تبدیلش كنه به سه تا پراید دست سوم!

مامانم مى گه تابستونا، یه سال مى ریم لواسون، یه سال مى ریم دماوند، یه سال مى ریم فشم!
بابام مى گه من هم مى تونم از سه جا پول دربيارم: روزها مى رم اداره؛ عصرها مى مونم اضافه كاری؛ شب ها هم 

مى رم مسافركشى! 
من مى گم هر سه ماه یك بار هم مى ریم خرید!

بابام مى گه مهم اینه كه سعى و تلاش كنيم و از زندگى دیگران الگو بگيریم.

مرغ همسایه غاز نیست!
1

حمید گروگان
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- مى خوام دماغــم رو عمل كنم. دمــاغ زنه رو توی 
سریال دیشب دیدی؟ مى خوام دماغم بشه عين اون!

- مگه دماغ خودت چشه دختر؟
- وای نگــو ... دمــاغ اون یه چيز دیگه اس! مى خوام شــکل اون بشــم! 

شخصيتش رو خيلى دوست دارم!
- ببين! دماغت رو كه عمل كنى، شخصيتت كه مثل اون نمى شه. فقط ممکنه با اون 

تشابه دماغى پيدا كنى؛ فقط همين!
- خب آره، ولى مى خوام یه كارهایى بکنم كه تيپم بشه مثل تيپ اون.

-  چه جوری؟
یه كارهایى تو ظاهرم انجام مى دم

- همة این كارها رو كه بکنى، فقط ظاهرت مى شه شکل اون.
- خب، همين برام خيلى جالبه دیگه. تازه، روان شناسا مى گن از هر كس الگو بگيری، كم كم اون جوری مى شى.

- تو از ظاهر این هنرپيشه خوشت اومده یا از شخصيتش؟
-...  بيشتر از شخصيتش.

- خب، تو هر قدر هم شکل اون بشى، شخصيت اون رو كه پيدا نمى كنى! فقط چسبيدی به ظاهر طرف؟ 
ظاهر آدم فقط یه روی سکه است! 

- من به این رو و اون روی سکه كار ندارم، مى خوام شکل اون بشم.
- ولى خيلى زود ازش سير مى شى و مى ری سراغ یه الگوی دیگه.

- من این چيزا حاليم نيســت ... ازش خوشــم اومده ... وای كه این 
هنرپيشه چقدر معركه است!

الگو و الگوپذیری به شدت مورد توجه همه، و به خصوص جوان هاست. 
الگوها هميشه یك ظاهر دارند و یك باطن. باید مواظب باشيم گول ظاهر آن ها را نخوریم. 

این روزها در جامعة ما الگو مى جوشد! اما با كمى دقت مى بينيم كه بسياری از این الگوپذیری ها شباهتى به 
»سبك صحيح الگوپذیری« ندارند.

ارائه الگو و سرمشق و یا به تعبير قرآن كریم »اسوه« مورد اهتمام خداوند متعال برای هدایت و راهنمایى بشر 
هم بوده است. خداوند متعال با معرفى افراد نمونه و الگو از مردان و زنان، هدایت و راهنمایى انسان ها را آسان تر 
فرموده است. گرایش به الگو و تأثيرپذیری از آن در امور گوناگون زندگى فردی و اجتماعى، از جمله گرایش های 
فطری انســان است و فطرت كمال جوی انسان او را وامى دارد برای رسيدن به هدف و كمال از بهترین الگوها 
استفاده كند. بنابراین هر كس از این بزرگواران در امور زندگى فردی و اجتماعى خود، پيروی و الگوبرداری كند، 

مى تواند با توكل به خدا و یاری گرفتن از او در مراحل زندگى در دنيا و آخرت سرافراز باشد.

 به امکانات مادی و زودگذر چشم ندوز كه برای آزمایش گروه هایى از مردم به 
آن ها داده ایم. رزق و روزی خدا در آخرت بهتر و ماندگارتر است )طه/ 131(.

 پیامبر )صلی الله علیه و آله(: بر امت خویش بيش از هر چيز، از هوس و 
آرزوی دراز بيم دارم.

)نهج الفصاحه، ص 174، ح 114(
  امام علی )علیه السلام(: هر كه دامنة آرزوهایش گسترده تر شود، كردارش 

ناروا گردد.
)نهج البلاغه، ص 811، حکمت 35(

 امام صادق )علیه السلام(: هرگز هم رنگ جماعت مباش كه بگویى من تابع 
مردم هستم و من هم مثل بقية مردم.
)ميزان الحکمه، ص 552، ح17207(
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وطن ن  ا ز با سر

1. پرداخت مســتمري و حقوق بازنشستگي به معلولین و 
خانواده هاي قربانیان؛

2. اعطاي راتبه )بورس( تحصیلي توسط دولت؛
3. تأمین داروي رایگان و خدمات رایگان بیمارستاني؛

4. استفادة رایگان از آسایشگاه معلولین؛
5. استفادة رایگان از مترو، اتوبوس و غیره.

يجان با ر ذ آ

1. پرداخــت حقــوق 
بازنشستگي؛

2. استخدام یك نفر از اقوام آن ها 
در سازمان هاي دولتي؛

3. استفاده از بليت های نيم بهاي هواپيما، 
قطار و اتوبوس براي خانواده  هایشان؛

4. واگذاري زمين به خانواده  هاي قربانيان 
جنگ براي ایجــاد كار و توليد در بخش 

كشاورزي؛
5. برگزاري مراســم و آیين خاص 

براي كشته شدگان  هر ساله 
استقلال هند.

هندوستان

همة كشــورها در تاریخ 
خود یک یا چند جنگ را تجربه 

كرده اند؛ جنگي كه حاصل زیاده خواهی و طمع قدرت های متجاوز 
بوده است. كشور عزیزمان ایران اسلامي نیز در دوران هشت سالة دفاع مقدس، 
هزینه هاي مادي و معنوي سنگیني را پرداخت. فرزندان برومند این سرزمین در 
راه دفاع از آرمان  هاي انقلاب اسلامي برخي به شهادت رسیدند، برخي جانباز 

شدند و عده اي نیز اسارت را تجربه كردند.
اكثر سیاســتمداران كشورهاي درگیر جنگ، به منظور جبران و كمک به آسیب دیدگان، روش ها و برنامه هاي خاصي را تدارک دیده  اند تا هم 
التیامي بر زخم آنان باشد و هم به نسل های آینده نشان دهند كه چنانچه كسي در دفاع از كشور و منافع ملي به نبرد با دشمن بپردازد، عزیز 

محسوب می شود و جامعه و دولت مدیون و قدردان ایشان است.
در این مقاله به بررسي شیوه  هاي سایر كشورهاي درگیر در جنگ براي كمک به رزمندگان و ایثارگرانشان مي پردازیم.

1. پرداخت حقوق بازنشستگي؛
2. اولویت برخورداري از مسکن رایگان از طرف دولت؛

3. رایگان بودن درمان و ارائة خدمات درماني در داخل و خارج از كشور؛
4. پرداخت كمك  هــاي مالي بلاعوض یا اختصاص فوق العــاده و كمك هاي ویژه به 

خانواده هاي كشته شدگان؛
5. افزایش رتبة نظامي و اعطاي نشان های )مدال ها( نظامي به آن ها.

كويت

1. پرداخت حقوق، مزایا و مستمري به قربانيان، همسران، فرزندان و والدین آن ها؛
2. استفاده از 15 آسایشگاه بازنشستگي سالمندان با ظرفيت 1150 نفر؛

3. ارجحيت و اولویت استخدام در بخش دولتي زیر عنوان »حرفه های ذخيره شده )رزرو(«؛
4. كمك  هــاي فوري به خانواده ها و حمایت مادي و معنوي از فرزندانشــان از طریق پرداخت 

وام هاي اجتماعي؛
5. پرداخت وام  هایي به منظور ایجاد حرفه و شغل.

نسه ا فر
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منبــع: منابع كمیته علمی 
همایش ایثارگران و شوراهای 

اسلامی شهر



1. بهره مندي جانبازان و معلولين از خدمات كامل درماني؛
2. برخورداري همسر و فرزندان شهدا از خدمات درماني و امکان ادامة تحصيل 

رایگان آنها تا مدارج عالي؛
3. پرداخت مبلغ بالایي به خانوادة قربانيان جنگ به عنوان غرامت؛

4. واگذاري زمين های كشاورزي برای كار و اشتغال به خانوادة قربانيان؛
5. معافيت از ادامة اشتغال معلولين و جانبازان و پرداخت حقوق و مزایا به آنان 

بنا بر درصد ازكارافتادگي طبق نظر گروه )كميسيون( پزشکي.

كستان پا

1. ایجاد »سازمان كهنه  سربازان« كه برنامه هاي مالي و فرهنگي فراواني 
براي افراد تحت پوشش خود ارائه مي    كند؛

2. پرداخت مبلغى به معلولان جنگى براي خرید خودرو كه با توجه به نوع معلوليت 
وسایل مورد نياز روی این خودرو نصب مي شود؛

3. پرداخت سالانة مبلغي به عنوان هزینة پوشاک به آنان؛
4. اهدای مسکن تطبيقى خاصى به معلولان جنگى با توجه به نوع معلوليتشان؛

5. پرداخت هزینة دفن و به خاک سپاری آنان در گورستان هاي ملي.

1. پرداخت حقوق بازنشستگي و مستمري به رزمندگان؛
2. برخورداري آن ها از مسکن و خدمات شهري؛

3. رایگان  بودن هزینة دارو و معالجات آن ها؛
4. استفاده از آسایشگاه معلولین همراه با خدمات پزشکي و پذیرایي؛

5. معافیت آن ها از هزینه های مخابراتي.

1. انتخاب 20 درصد از نیروي انســاني مورد نیاز 
دولت از میان رزمندگان و خانواده هاي آن ها؛

2. پرداخت هزینه هــاي كاریابي و آموزش ضمن 
خدمت به ایثارگران؛

3. پرداخت وام های بلندمدت به آن ها براي اشتغال؛
4. پرداخت حقوق و مستمري به آسیب دیدگان و 

خانواده هاي آن ها؛
5. ارائة انواع خدمــات رفاهي و اقتصادي به 

خانواده های كشته شدگان و معلولین.

يکا مر آ

تاجیکستان

جنوبی كرة 

وسیه ر

1. پذیــرش بدون آزمون 
سراســری در دانشــگاه ها و 

آموزشگاه هاي فني دولتي؛
2. دریافــت مجاني قطعــه زمین براي 

ساخت خانه، فضاي باز، دامد اري و غیره؛
3. تأمین داروي رایگان بر اســاس نســخة 

پزشک؛
4. پرداخت وام ساخت یا خرید منزل بر اساس 

قوانین فدراسیون روسیه؛
5. برخورداري مجاني از درمانگاه  هاي دولتي 

و شهرداري و بیمارستان هاي مخصوص 
شــركت كنندگان در جنــگ، و 

معاینات و معالجات رایگان 
پزشکی. 

1. پرداخت مســتمري با رقم بالا به 
ایثارگران و خانواده  هاي آن ها؛

2. اعطــای كارت ویژه براي برخــورداري رایگان از 
امکانات شهرداري، مثل مترو، سینما، قطار و غیره؛

3. معافیت از مالیات.

تركیه

با كو

1. ایجاد شغل براي رزمندگان و خانواده هایشان توسط دولت؛
2. پرداخت حقوق بازنشستگي و حقوق به معلولين؛

3. اعطاي خودرو هر هفت سال یك بار به معلولين جنگى؛
4. استفادة رایگان از وسایل نقلية درون شهري؛

5. اعطاي بورس تحصيلي توسط دولت.

سي ا كرو
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1. حمایت اقتصادي از قربانيان جنگ و وابستگان آن ها؛
2. پرداخت مستمري و حقوق بازنشستگي به خانواده هاي قربانيان؛

3. ارائــة خدماتي نظير كالاهاي اساســي و وجوه نقدي به خانواده هاي 
كم درآمد قربانيان جنگ؛

4. تأمين اجتماعي ویژه براي از كار افتادگان جنگ؛
5. برنامة كمك رساني و حمایت اجتماعي براي حل مشکلات خانواده هایشان.



در تب اشتیاق دیدارت، لب گشودند ماه بانوها
السلام علیک یا مولا، شعر باران،  پناه آهوها 

این منم شعرعاشقانه تو، گرچه بی نظم و قافیه، درهم
حرف هایم ردیف نام تو است بین دیوان شعر ناجوها1

لهجه  ام را  تو خوب می فهمی، نامه ام را تو خوب می خوانی
دفتر بغض های وا شده را روی بال و پر پرستوها

خواب دیده است باز هم مادر، که کبوتر شده است و بال زده است
بال و پر فرش کرده در حرمت، با  دلی خالی از هیاهوها

آمده تا که بی گذرنامه، در پناه نگاه تو باشد
مثل ماهی که با تمام وجود دل سپرده به این تکاپوها

از همین راه دور، نزدیکم؛ دل خود را دخیل می بندم
در جهانی که نیست دیواری بین ما و  نگاه شب بوها

خط مرزی و یک مسافر که کوله بارش غباری از حرم است
می رود دور تا بپیوندد به رفیقان، به دستة قوها

1. ناجو: درخت کاج.

زینب بیاتیار آهوها

ء

این بیت سعدی را بخوانید:
»همه آرام گرفتند و شب از نیمه گذشت 

و آنچه در خواب نشد چشم من و پروین است«
خلاصة حرف ســعدی این است که همه راحت خوابیده اند و 
من بیدارم. اینکه من نوشــتم معنای همان حرف سعدی است 
که نه زیباست و نه شعر است. فقط پیامی را به خواننده منتقل 

می کند. اما در شعر سعدی می توانیم این ویژگی ها را ببینیم:
• »همه آرام گرفتند«  به جای همه خوابیدند، نشانه ای است از 

حسرت شاعر برای خواب آرام.
• »شب از نیمه گذشت« نشانه ای است از دیر گذشتن زمان 

برای کسی که خواب و آرامش ندارد.
• »آنچه در خواب نشد« توجه خواننده را جلب می کند که به 

ادامة سخن توجه کند و ببیند ماجرا از چه قرار است. 
• »چشــم من و پروین« نشانگر بیداری در شب است. یعنی 
چشم من در خواب نیست، مثل چشم ستاره های خوشة پروین. 
در ضمن اشاره ای به این نکته دارد: »کسی که خوابش نمی برد، 

ستارگان را تماشا می کند.«
مجموعة این ویژگی ها و اشــاره ها فضایی را ایجاد می کند که 
خوانندة شعر به جای آنکه فقط گیرندة پیام باشد، در کشف ها و 

خلاقیت های شعر سهیم شود.
حالا که دربارة بیان غیرمســتقیم حرف زدیم، این چند سطر را 
از سهراب سپهری ببینید. این شعر هم دربارة بیدارماندن در شب 
است. دقت کنید که شاعر چگونه با ترکیبی از بیان مستقیم و بیان 

غیرمستقیم، خواننده را در لذت کشف زیبایی ها سهیم می کند:

»ماه بالای سر آبادی ست
اهل آبادی در خواب

 روی این مهتابی خشت غربت را می بویم
باغ همسایه چراغش روشن

 من چراغم خاموش
 ماه تابیده به بشقاب خیار 

به لب کوزة آب
غوک ها می خوانند
مرغ حق هم گاهی

کوه نزدیک من است: پشت افراها سنجدها
وبیابان پیداست

سنگ ها پیدا نیست گلچه ها پیدا نیست
سایه هایی از دور مثل تنهایی آب مثل آواز خدا پیداست

نیمه شب باید باشد
دب اکبر آن است: دو وجب بالاتر از بام

 آسمان آبی نیست
 روز آبی بود... «

بیانغیرمستقیم
اسماعیل  امینی

انه
عر

شا
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سعیده موسوی زاده

مرور
چای عصرانه را که می ریزم

روز خود را به شب می آویزم

عطر تو در برشتة نانم
طعم تو در پنیر تبریزم

بوی ریحان تازه می پیچد
با حضورت چگونه بستیزم

در غروبی که ابر می بارد
از مرورت دوباره لبریزم

صندلی در اجاق می سوزد
سایه ات در حواشی میزم

چای سرد است و خاطراتت گرم
تلخ و شیرین به هم می آمیزم

باد سردی به خانه می ریزد
چای داغی دوباره می ریزم

دورم از شاخه های آغوشت
برگ ریزان فصل پاییزم

نه امیدی که با تو بنشینم
نه مجالی که بی تو برخیزم

دودها از اجاق سر رفته
نیست از آتش تو پرهیزم

شاعر: آناییز نین
مترجم: مهدی مرادی

خطر
و سرانجام

روزی فرارسید
که خطرِ ماندن

در تنگنای غنچه 
بسیار 

دردناک تر بود
از خطرِ شکوفا شدن

Risk
Anais Nin

And then the day came
when the risk
to remain tight
in a bud
was more painful
than the risk
it took
to blossom
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درس ریاضى از آن درس هاست كه تویش دیگران 
را كشته و بيرونش عاشقانش را. بله، ضرب المثل 
را چپکى گفتم، اما درســت گفتم. یعنى هر قدر 
مردم عادی از شــنيدن اسم ریاضى تن و بدنشان 
دچار زلزلة 9 ریشتری مى شود، خود اهالى ریاضى 
به محــض برخورد با یك معادلــة چندمجهولى 
قلبشــان  ریتم 10 ریشتری پيدا مى كند و آب از 
لب ولوچه شان آویزان مى شود. آن وقت توی دلشان  
مى گویند: »آخ جون! عجب مسئلة چرب و نرمى! 

چه دلى از عزا دربياورم امروز!« 
شــاید باوركردنش به همان سختى مسئله های 
ریاضى باشد، اما ریاضى دانان از اینکه مى توانند از 
لای هفت هشــت تا ایکس و ایگرگ و ده دوازده تا 
عدد، به آنچه كه دنبالش هســتند برسند، دچار 

لذتى عجيب مى شوند. 
حــالا ممکن اســت من و شــما بــا خودمان 
بگویيم مثلًا ایــن »انتگرال« كجای زندگى ما به 
درد مى خورد؟ اما عاشــقان ریاضى با طعنه جواب 
خواهند داد: »عزیز دل! اگر ســوادت بيشتر بود و نم 
اساسى نکشيده بود، توی مسير زندگى ات به انتگرال 
هم مى رســيدی. چقدر حيف كه سر پيچ جدول ضرب 

پنچر شدی و چپ كردی!« 
یکى از لذت های ریاضى، معلم ریاضى بودن است و یکى 
از لذت های معلم ریاضى بودن، نمرة تك دادن به همان هایى 
است كه مدام در مورد نقش تابع  و جبر و انتگرال در زندگى 
به ریاضى دوستان طعنه مى زنند و تيکه مى اندازند. پس از این 
به بعد حواســتان  باشد كه با عاشقان ریاضى مهربان تر باشيد و 
سر كلاس كمى حواستان  را جمع تر كنيد. ضمناً كاربرد مسئله های 
ریاضى و هندسه را آن موتورسواری  خواهد فهميد كه قرار باشد از روی 
چند تا مانع بپــرد و »ركورد گينس« را به نام خود ثبت كند، اما با یك 
اشتباه در منفى و مثبت، ممکن است به جای افتادن در محل از قبل تعيين 

شده، روی موانع بيافتد. 
*

پی نوشت: مــن دارم به آن صاحب موانع فکر مى كنم كه رفته دفتر بيمه و خواسته 
خسارت تصادف بگيرد. چطور توضيح داده یك موتورسوار با موانع تصادف كرده؟!

درسبازی
نامدرس:ریاضی

عبدالله مقدمی
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مصطفی مشایخی

هم كلاسم ایکس بى حد مى خورد
همچنان بد مى خورد
خوردنى هر جا ببيند مى خورد
همچنان بد مى خورد

كار فك هایش به مشکل خورده است
بس فلافل خورده است
باز مى بينم كه ممتد مى خورد
همچنان بد مى خورد

چند پاكت چيپس را بعد از پفك
هر دو لبریز از نمك
با بلا جویان همقد مى خورد
همچنان بد مى خورد

مقصدش هر جا كه باشد، یخمکى،
چوب شوری، ترشکى
مى خرد در راه مقصد مى خورد
همچنان بد مى خورد

چند تا نوشابه را با كالباس
در كریدور یا كلاس
تك كه نه، با سام و سرمد مى خورد
همچنان بد مى خورد

زنگ تفریح آنچنان تر مى شود
طبق عادت مى دود
بوفه را تا شصت در صد مى خورد
همچنان بد مى خورد

از لواشك دور بودن ساده نيست
پيش پا افتاده نيست
مى رود دكان امجد مى خورد
همچنان بد مى خورد

معده اش ناكار این واریز هاست
نفخش از این چيزهاست
هرچه را هر شركتى زد مى خورد
همچنان بد مى خورد

هم كلاسم از چه رو، آخر چرا
بدترین تغذیه را
مثل تجویزی مؤكد مى خورد
همچنان بد مى خورد

همهچیزخوار
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زهرهكریمي قدم زدن 
روی ابرها

تا به حال خــود را در میان 
و  ابرهاي سپید  از  پر  جنگلي 
در حال قدم زدن در اقیانوسي 

از ابرها تصور كرده اید؟
درجنگل ابر این رؤیاي شما 
به واقعیت تبدیل مي شــود. 
اینجا آسمان و زمین بر بالاي 
جنگلي سرســبز با درختاني 
می پیوندند.  هم  به  بلندقامت 
جنگلــي به وســعت حدودً 
35 هکتــار كه قســمتي از 
و  زیباترین  قدیمي تریــن،  
بکرترین جنگل هاي هیركاني 
است  مركزي   البرز  منطقة  در 
و بــا قدمتي چنــد میلیون 
ســاله  از بقایاي دوران سوم 
محســوب  زمین شناســي 
می شود. جایي كه از ضخامت 
كوه هاي البرز كاسته مي شود و 
ابرهاي گرفتار پشت این دیوار، 
ســمت  به  دره ها  لابه لای  از 
جنوب ســرازیر مي شوند. به 
همین دلیل تقریباً از بعدازظهر 
تا نیمه هاي شب، با سرد شدن 
هوا، این طور دیده می شود كه 

جنگل روي ابرها سوار است. 
جنگل ابر در استان سمنان، 
40 كیلومتری شــمال شرقی 
در  شــاهرود،  شهرســتان 
دو  بین  مرز  و  ابر  روســتای 
زیســت بــوم نیمه بیاباني و 
جنگلي قرار دارد. این جنگل 
ســال  روزهای  تمامــی  در 
بیشــترین زمان  و  ندارد  ابر 
این  ابری  اقیانوس  تشــکیل 
جنگل فصل های بهار، تابستان 
و پاییز است. در واقع بهترین 
زمان دیدن جنگل ابر نیمة اول 
سال و از اوایل اردیبهشت ماه 

تا ابتدای مهرماه است. 

قسمتي از جنگل هاي باســتاني هیركاني است كه گیاهان 
دارویي كم نظیري دارد و به عنوان یکي از بانک هاي دارویي 

در كشور شناخته شده است.
_ چون درمرز بین دو زیست بوم منطقة نیمه بیاباني و جنگلي 
قرار دارد، در آن درختان سوزني برگ را در كنار درختان پهن 
برگ مي توان مشــاهده كرد؛ به طوري كه 80 گونه از گیاهان 
كمیاب، از قبیل توســکا، نارون، بارانــک و... موجود در این 
جنگل، آن را به موزه اي طبیعي و منحصربه فرد تبدیل كرده 

است. در قسمت های جنوبي تر جنگل كه به روستاي ابر نزدیک مي شود، پوشش گیاهي تنک تر 
است، اما هرچه به قسمت هاي شمالي و داخلي جنگل مي رویم، پوشش گیاهي انبوه تر می شود و 

درختان بلندتر و رو به آسمان هستند. 
_ به ســبب جغرافیاي خاص منطقه  كه دو منطقة كم ارتفاع و بلند در كنار هم قرار گرفته اند، 
شــاهد شکل گیري اقیانوسي از ابر در منطقه هستیم و پوشش جنگلي پدیده اي كم نظیر به نام 

جنگل ابر به وجود می آورد.  

در قلب جنگل ابر آبشارهاي زیادي وجود دارند كه 
دو آبشار »شرشر« و »آلوچال« از زیباترین آن هاست. 
آبشار آلوچال خود از دو آبشار دیگر  تشکیل می شود 
كه در فاصلة چند صدمتري به هم مي پیوندند و در 

انتها آبشار اصلي را تشکیل مي دهند.
دالان بهشت:  منطقه اي پوشیده از درختان درهم 
تنیده كه فضایي بســیار زیبا و رویایي را به وجود 

آورده است.
چشمه ها: در كنار آبشارها چشمه سارهاي فراواني 
وجود دارند كه از جملة آن ها مي توان به چشمه های 

»ترش« و »قطري« اشاره كرد.
بر بــالاي كوهي قرار  قلعة ماران: 
دارد كه از درون جنگل به خوبي قابل 

رؤیت است.
نکتة قابل توجه این اســت كه این 
جنگل در سال 1398 به عنوان آثار 

ملي و طبیعي به  ثبت رسید. 

اهمیت جنگل ابر

دیدني هاي جنگل ابر
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